
 
 

گفت وگو با پروفسور حميد دباشی، استاد ايران شناسی 
 دانشگاه کلمبيا

فرهنگ سياسی ايران در حال تغيير است
 

اعی       ابی وضعيت اجتم ه ارزي د دباشی در مصاحبه ای تفصيلی ب ردازد و         -حمي د در آن می پ بز و نقش نسل جدي سياسی جنبش س
د                          رار می ده قه ق ورد مدا رانی را م ه اي سی جامع رهنگ سيا رات ف ين مصاحبه، چندی پيش به طور ناقص در                . تغيي ايی از ا بخش ه

ه   ه با اجازه آقای دباشی در                      » فرهيختگان «روزنام ين مصاحبه را ک دون سانسور ا امل و ب ن ک ران منتشر شد و اينک مت چاپ ته
 .قرار گرفته، در ادامه می خوانيد» موج سبز آزادی«اختيار 

 
د        د دباشی، متول حافل آکادميک ايالات متحده از ايران معاصر داشته                                     1330حمي شناخت م بر  ابل توجهی  اثير ق ا، ت سی دانشگاه کلمبي ران شنا تاد اي واز و اس اه

ه ی گذشته او نزديک به بيست مجلد کتاب نوشته که اغلب آن ها به فرهنگ، ايديولوژی و هنر در ايران و تشيع می پردازد                           . است  : اقتدار در اسلام   . "در دو ده
ه                ی امي سيس بن ا تا د ت شران امريکا در حوزه دين و فلسفه                   " (از ظهور محم جايزه انجمن نا رنده  بنيادهای ايدئولوژيک انقلاب اسلامی        : الاهيات نارضايتی   "،  )ب

ران  ردن انقلاب         "،  "اي صحنه ب ه  اع در جمهوری اسلامی          : ب ر اقن ر چلکوفسکی         " (هن ا همکاری پيت ام عين القضات                 "،  )ب شه های نابهنگ قت و روايت اندي حقي
 . از زمره تاليفات دباشی هستند" ايران، تداوم در تاخير"، "سينمای فلسطين: روياهای يک ملت"، "گذشته، حال و آينده سينمای ايران: کلوزآپ" ، "همدانی

ج                    ارات راتل وی انتش ی از س رد، اول ر ک ازه منتش اب ت ته دو کت ال گذش ی س لامی    : "دباش ايی بخش اس ات ره راطوری      : الاهي ر امپ اومت در براب ی : مق و دوم
رور        : پساشرقشناسی" ه ی ت درت در زمان زويک      " دانش و ق ارات نيوبران لاب اسلامی را در               . توسط انتش وژی و زيباشناسی انق ا ايدئول ه وی غالب الی ک در ح

رده، اما اين بار در حوادث اخير از يک چرخش معرفتی در جامعه ايرانی سخن می گويد و اين جنبش سبز را نمونه                              شيعی تفسير ک ا باورهای اسلام  اط ب ارتب
 . يک جنبش حقوق مدنی بر می شمرد

يقی و جامعه کار می کند و صاحب کرسی هاکوپ کورکيان در                                                      ات تطب نه و مرکز ادبي عات خاور ميا ان مطال ا همزمان در دپارتم که در دانشگاه کلمبي دباشی 
سی است، همچنين معتقد است قرار دادن مبنای تحليل حوادث پس از انتخابات بر مبانی اقتصادی به معنای ساختن تقابلی ميان طبقه متوسط با طبقات                                        ران شنا اي

رد                          رار بگي د جدی و اساسی ق ورد نق بايد م که  اه غلطی است  دباشی برای نسل متولد سال های پس از انقلاب که به ذم او آرمان و نگاهی کاملا                . فرودست نگ
اوت از نگاه نسل های پيشين دارد، انرژی وصف ناپذير و گوش شنوايی دارد                در عين حال که ايده هايش در تبيين و تعريف مشخصات جنبش سبز و وقايع              . متف

د و می کوشد تجربيات شخصی اش از کودتای بيست و هشت مرداد و انقلاب                                          پس   نه عمل کن می کوشد محتاطا ه  خود آگاهان يار راهگشاست،  ات بس از انتخاب
 . پنجاه هفت تصورش از وقايع اخير ايران را تحت الشعاع قرار ندهد و خصلت های خاص جنبش سبز را در ذهنش مخدوش نکند

تيم                        گو نشس به گفت ارلم نيويورک  ه ه ه اش در محل د دباشی در خان ا حمي که در ويرايش و بازخوانی متن مصاحبه هم وقت بسياری                          . ب ا حين مصاحبه  ه تنه او ن
رد     متن نهايی را که پس می دهد، پر است از حاشيه نويسی های شخصی؛ در به کار بردن و اصلاح واژه ها دقيق است و حتی جايی در حاشيه يکی                           . صرف ک

قش           ه من از ن ايی ک ان "از سوالات در ج ضافه کرده                             " پدرانم پدران ا نار  رده و در ک از ک هفت ب يده ام، يک  اه و هفت پرس موقع ." و مادران  : "در انقلاب پنج
 .مصاحبه بی مقدمه و پيش از آنکه ما سوال پرسيدمان را شروع کنيم، خودش رشته بحث را به دست می گيرد و مصاحبه شروع می شود

1388مرداد  28صبح چهارشنبه،  2:19
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د من همين اول يک نکته         فرزند قيام ملی شدن صنعت      . مرداد هستم  28توجه کردی؟ يعنی من بچه کودتای       . هستم 1330خرداد  25من متولد    . را بگويم    بگذاري
ه کرميت روزولت و مرحمت شعبان بی مخ کودکی من و                                       رد و ب ايونی محبتشان گل ک ه اعلی حضرت هم ه ای ک فرزند زمان ری مصدق و  فت، نخست وزي ن

اريخ ملت ما را تغيير دادند         مادرم . مرداد بود و ما ساکن اهواز بوديم      28سالگرد . يکی از اولين خاطرات دوران بچگی من برمی گردد به پنج يا شش سالگيم              . ت
وقتی آمدم بيرون در خيابان سی متری نبش خيابان اردشير جايی که خانه ما بود،              . خواست آشپزی کند، مرا فرستاد تا بروم آن طرف خيابان سبزی بخرم                که می 

کاميون پر از آدم قلچماق عصبانی را ديدم در حالی که فرياد می                    . اين جزو اولين خاطرات دوران بچگی من است       ." شاهنشاه پيروزه، مصدق ديوثه     : "زدند يک 
 .مرداد است 28يا زخمه روحی نسل من، همين کودتای  traumaاين را برای اين گفتم که بدانيد بزرگترين 

همن                 قلاب ب ده، ان ن عق ايی اي ا ره من فکر  ." مرگ بر شاه  " يعنی هجوم ميليون ها آدم هم سن و سال من به خيابان های ايران و فرياد رهايی بخش                 . است 57ام
روفش گفت                       می  اريخی و مع ه بهشت زهرا رفت و در آن نطق ت ام خمينی ب ه ام م روزی ک من به واسطه اختياری که اين ملت به من داده است، سيلی به              : " کن

ن دولت می     ان اي م  ده ه    " زن ن کلم لحظه رهايی عقده ديرينه نسل من بوده است و توجه داشته باش که در آن لحظه مواضع سياسی و ايديولوژيک ما " سيلی،"اي
 .شود هم تمام می 57شروع و در بهمن  32مرداد  28ديگر محلی از اعراب نداشت و به اين ترتيب اين يک برهه روانی بود که از 

ن نکته که وقتی من امروز به وقايع اخير و آنچه در ايران می گذرد نگاه می                                    به اي م  تا برس تم  ا را گف ن ه . کنم، به خوبی واقفم که ما با يک پديده تازه مواجهيم           اي
های شخصيم را به اين پديده تحميل نکنم، بلکه سعی می کنم تا از آن ياد                  ها و استنباط    ها، نظريه   در اين بين همه سعی من بر اين است که مراقب باشم تا برداشت              

رم  رتيب نحوه تفکر من با متفکرينی مثل اسلاوی ژيژک متفاوت است                . بگي ن ت ه اي سال ها و دهه ها می گذرد و روح اين اشخاص از مسائل جاری ايران بی                 . ب
 .خبر است، بعد ناگهان در ايران حوادثی از اين دست رخ می دهد و اين متفکرين با لحنی قاطع به صرافت نظريه پردازی درباره ما می افتند

 Endمقاله ای نوشتم به اسم       _ مقاير با انتخابات مجلس ششم     - 2000در فوريه سال    . يک نکته ديگر را هم بگذار همين جا بشکافم و بعد وارد گفت و گو بشويم                 
of Islamic ideology The "    لوژی اسلامی ان ايديو رهنگ سياسی ايران از مرحله ای به مرحله بعد اشاره کرده بودم و به                           ." پاي ور ف ه عب ه من ب در آن مقال

معتقد بودم  -يعنی زمان انتخاب آقای خاتمی - 1997حتی قبل تر از آن، در تابستان . اين نتيجه رسيده بودم که دوران تفکر ايدئولوژيک در ايران تمام شده است               
دی بر سر کار آمده و ايران در حال گذار از تفکر ايديولوژيک است                ه نسل جدي نسلی با مسائل و نگاهی   . های نسل ما را ندارد    ها و پيش فرض     نسلی که عقده . ک

اوت که در عين حال و به تدريج در حال تعريف فرهنگ سياسی خودش هم هست                اين را به اين خاطر در اينجا توضيح دادم که بدانی آنچه امروز ميخواهم                     . متف
اره اش حرف بزنم خلق الساعه هم نيست و از طرفی ادعايم مبتنی بر پايان تفکر ايديولوژيک در ايران، تنها محدود به مسايل سياسی ايران نمی شود، بلکه                                 درب
ای تصويری و نمايشی نسل توست، مبتنی بر فيلم هايی است که نسل شما ساخته، مبتنی بر عکسهايی است که نسل                                          رهنگ و خلاقيته ا ف من ب نايی  ر آش ی ب مبتن

ست که نسل شما به آن ها گوش می دهد و غيره                        هايی ا ه، موسيقی  ما گرفت " يار دبستانی"با اين تفاصيل ما با نسل جديدی مواجهيم و نمونه اش همين آهنگ             . ش
گر سرود من نيست         ه دي می بينی که من   . من وقتی اين آهنگ را شنيدم با سازنده آن در سوئد تماس گرفتم و سعی کردم درباره اش اطلاعاتی جمع کنم                      . است ک

ن آهنگ مثل يک محقق عمل می کنم، در حالی که اين آهنگ شماست و با شما عجين شده؛ آن را از بر می خوانيد و از حفظش هستيد                                   ا اي ه ب من اما   . در مواجه
رده ام، يعنی آن قدر اين آهنگ را گوش کردم، تا ياد گرفتم و حفظ شدم                         ا آموخته و حفظش ک مين روزه اين مقدمه را چيدم تا به اين نکته اشاره کنم که           . آن را ه

يک بچه مدرسه                          ل  م، مث ل کن اتم را تحمي م نظري ه بخواه ن ک ارغ از اي عيت ف ين موق ه قول اخوان ثالث خردک خردی هم دارد؛ به مسايل                      من در ا ه ب که البت ای 
 .هايش را بشناسم و از طرفی با آن محاوره ای عاطفی، نظری و فکری دارم آموزم و می کوشم پديده از طرفی از آن می. امروز ايران نگاه ميکنم

  

د انقلاب                             کرديد و گفتي اکيد  ايی ت به عنصر ره تان  سل شما يک لحظه رهايی و عقده گشايی بود                57شما در آغاز بحث رای ن خيلی ها معتقدند که شايد مير      . ب
به عبارتی او ما را برمی گرداند       . می گرداند   حسين موسوی برای نسل من شمايلی باشد که ما را به همان لحظه رهايی انقلاب که شما به آن اشاره کرديد بر                          

ه آن وعده     امروز نسل من به نوعی سعی در  . هايی که عملا در کوران حوادث محقق نشد    وعده. هايی که پدران و مادران ما به خاطر آنها انقلاب کرده بودند         ب
ا يک خورجين تجربه سی ساله          ه ب هايی دارد، البت ه آن لحظه ر امروز ما با نسلی مواجهيم که در سايه قانون و نظام جمهوری اسلامی بزرگ شده، به      . تجرب

ن نظام به خوبی آشناست                 نات و محدوديتهای درون اي ا امکا ته، ب به قول مارتين لوتر کينگ      . نسلی که برانداز و منافق و معاند نيست   . مدرسه و دانشگاه رف
د                                       د کن د، نق قلاب کشيده بودن ن ان ادران اي دران و م ه پ چکی را ک تا  ده  به صحنه آم قط  ه ف ه خلاصه می شد در شعار استقلال، آزادی،         . نسلی است ک چکی ک

 .جمهوری اسلامی

مين است     ا ه م تقصيرمان چيست و چه بايد بکنيم؟                                           . دقيق بر نبودي که زمان حضرت پيغم ا  ه م ن مضمون ک ا اي می گويد ما دلمان      ! ناصر خسرو شعری دارد ب
ه می           می  ر را تجرب رسد که    که اسماعيلی بوده به اين نتيجه می        ها گذشته و ما اين تجربه را نداريم و بعد با توجه به اين                   کرديم اما حالا نسل     خواست حضور پيغمب
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ه محضر پيغمبر چگونه بوده است، بايد به خلفای فاطمی رجوع کنيم                   م ک م بفهمي موقعيت امروز هم به نظر من نوعی تلاش برای بازسازی عاطفی              . اگر بخواهي
ه نسل شما آن را نديده است            اين نهضت سبز در واقع شايد بازسازی آن          . نسل شما يا بعد از انقلاب به دنيا آمده يا در همان کوران انقلاب        . لحظه انقلاب است ک

 .شور و شوق و هيجانی است که ما داشتيم

يم                       تان بگو ن شور و شوق براي البی از زمان انقلاب و اي د خاطره ج يادم است از   . من دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه پنسيلوانيا بودم که انقلاب شد             . بگذاري
ا سوار ماشين شدم و رفتم آن سر دنيا تا يک راديوی موج کوتاه بخرم و بتوانم با آن تهران را بگيرم و گوش بدهم                                 حتی . است" اين صدای ملت ايران   : " فيلادلفي

تا همين اواخر هم کاستش را داشتم                       ردم و  ست آن را ضبط ک ادم ا . من در فوريه آن سال اشتياق دارم که به ايران برگردم و در وسط خيابان های تهران باشم                       . ي
تم، حالا برای نسل شما تبديل به يک فاصله زمانی شده                               قلاب داش ا ان ه من در آن زمان ب انی ک البته به طور کلی امروز با وجود اينترنت و با وجود              . فاصله مک

ايميل و وب سايت و تويتر و فيس بوک شکل اين پديده کاملا متفاوت است، ولی من ميخواهم اين را بگويم که رجعت به اصل نه تنها امری طبيعی، بلکه ماورا                                   
 .طبيعی است

تو هم به اين نکته اشاره داشتی، يک تجربه سی ساله پشت اين تمنای تجربه مجدد شور و شوق انقلاب است و اگر منظور از اين                                       ه خود  ا همان طور ک که  منته
می                    قلاب را بازسازی  ما می                      ميرحسين موسوی دارد لحظه ان ه  د ک نا باش ين مع به ا د،  به ! نه. توانيم يک انقلاب ديگر راه بياندازيم، از نظر من چنين نيست            کن

قلاب ديگر است                    يک ان ال  ه دنب ما ب ه نسل ش می رسد ک انم نسل شما به نوعی بلوغ سياسی و فکری رسيده است            . نظرم ن بلوغی که نسل من فاقد آن بود و         . گم
اگر به نهضتهای تاريخ معاصر ايران به دقت نگاه کنی، متوجه ميشوی که                   . درست به همين منظور است که ميگويم بايد ساختار نهضت سبز را موشکافی کرد                      

ن نهضت ها، از نهضت باب گرفته، تا انقلاب مشروطه و نهضت انقلاب اسلامی، همگی به نوعی بازسازی يک فضای انقلابی بوده يا به قول حافظ                                  ه اي : " هم
سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم            به نظرم امروز نسل      . اما اين بار گمان نمی کنم نسل شما در پی در انداختن طرحی نو در ساختار سياسی باشد                   ." فلک را 

اختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را پذيرفته و تنها به دنبال کسب                                    لی و س ال شرمندگی، چارچوب های ک ا کم من ب زرگواری و نسل  ال ب ا کم ما ب ش
مدنی اش در همان زمينه است             وق  حالا باز  "بنا بر اين اگر استنباط من اشتباه نباشد اين که آقای موسوی دارد تجربه اول انقلاب را زنده می کند، به معنای                                 . حق

يم                  " از اول ددی بنويس ی مج انون اساس ريم ق ميم بگي لا تص ا مث م ي لابی بکني ا از اول انق ه م ت ک ن نيس ور اصلا اي ت و منظ ی     . نيس ه هگل ن مقول ول اي ه ق ب
فی  ات /ن وی بالاتر رفته             /اثب ما يک درجه معن الی  است و برای  " از جُمادی مردم و نامی شدم      " ايم و حالا در جای ديگری ايستاده ايم و به زبان مولانا حکايت               تع

 .خواهيم همين آزادی از نوع ديگری می

ه، بلکه در تاريخ تفکر سياسی، شاهد تجربه جديدی هستيم                            ها در منطق ه تن تنباط من درست باشد ن يعنی با نسلی مواجهيم که به نوعی به بلوغ فکری و             . اگر اس
در واقع امروز اين     . بگذار اين نکته را با توجه به بطن جامعه و واقعيات اجتماعی سياسی توضيح بدهم                . های مدنی اش است    خواستار آزادی   ای رسيده و     سياسی

ه جمهوری اسلامی می                ه ب همين قانون اساسی به ما حق تجمع مسالمت          27می گويد ماده    ." اين قانون اساسی ماست و من به آن پايبندم         : " گويد نسل شماست ک
بدون خشونت را داده است            ز و  ا می              . آمي که م ها چيزی است  ن تن اين قانون نمی گويد که شما فقط در صورتی حق تجمع داريد که در تاييد دولت           . خواهيم و اي

 .باشد، بلکه تاکيد ميکند که شما آزادی تجمع داريد

يان موسوی، کروبی و مجمع روحانيون مبارز و ديگر نهادها در روزهای پس از انتخابات به کرات به وزارت کشور نامه نوشتند و خواستار مجوز تشکيل                                     آقا
ا سکوت     ع ب " اوباش"بنابراين عامل بروز خشونت در وقايع اخير نه آشوب طلبیِ به قولِ حضرات،            . اما به آنها اجازه داده نشد      . شدند -و نه حتی با صوت   -تجم

ع شک طبقه حاکم به مشروعيت خودش است            " خس و خاشاک   "و  ه در واق تجمعات ." چوب رو که برمی داری، گربه دزده در ميره           " به قول مرحوم مادرم       . ک
ه تا شعارهای مردم از قبيل                          انگ االله اکبرش گرفت هيچ منافات و عنادی با اساس و بنيان مبانی اسلامی و             " نصر من االله و فتح قريب     "و اعتراضات اخير از گلب

دارد؛ ولی شک اوليا امور از حقانيت و مشروعيتشان است که متاسفانه باعث بروز خشم و خشونت می شود                                   سلامی ن درست به همين خاطر     . حتی جمهوری ا
ی می     ه وقت ان             است ک ه خياب دون مجوز ب ه ب ردمی ک م م می       گوي ريزند برای اين نيست که دست به عملی غير قانونی زده باشند، بلکه برعکس درست به اين                    ها 

انونی و اساسی        وق ق ه حق مندتر از دولت است؛ اين       يعنی الان در شرايط کنونی ملت قانون          . اين اصل اول اين پديده است      . شان ناديده انگاشته شده       خاطر است ک
مده                           بر آ اقش  ی احق د و در پ ه دولت گوشزد می کن انونی اش را ب وق ق که دارد حق لت است  بات ديگر مساله اساسی نيست، بلکه                    . م قلب و صحت انتخا بحث ت

 .موضوع اساسی اين است که دولت به ملت اجازه عمل به يکی از مفاد مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی را نمی دهد

  

که اين نسل نو دنبال يک انقلاب مجدد نيست                 ن است  رتيب اي دين ت چه در درون   -به نظرم تحليل شما در اينجا با تحليل بسياری از سياسيون       . استنباط شما ب
ظام                  سيون ن اکميت جمهوری اسلامی و چه اپوزي ابل است     -ح برای " انقلاب"عده ای چه در داخل ايران و چه در خارج بسيار تمايل دارند تا از واژه              . در تق
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د         ايع جاری استفاده کنن وز          . توصيف وق ارس ني بات، ف د از انتخا لا صبح بع " انقلاب سوم "بيست و دوم خرداد را       -رسانه وابسته به دولت احمدی نژاد       -مث
ران دانست      ردم اي ما از طريق صدا و سيمای جمهوری اسلامی، ديگر رسانه                                  . م ا دائ م م ات ه ی پيشتر از انتخاب بات و حت فردای انتخا طرفی ديگر از  های  از 

 . شنويم را می" انقلاب های رنگين"يا " انقلاب مخملی"رسمی و رسانه های حامی دولت، لغت 

نه ای در شکايت از موسوی صادر می کند و در آن به رنگ سبز که رنگ حاميان                                   يران، سپاه پاسداران بياي ری در ا ل از شروع رای گي د ساعت قب ا چن تنه
ن رنگ را              ستفاده از اي د و ا سپاه، انقلاب "بر می شمرد و هشدار می دهد که " تلاشی برای به راه انداختن يک انقلاب مخملی      "موسوی است اشاره می کن

ه خواهد کرد             يران را در نطفه خف لی در ا و اخيرا هم که متن کيفر خواست دادستانی عليه اصلاح طلبان، سراسر تلاشی است برای تلقين اين نکته که                 ." مخم
اما داستان به همين جا و و تنها به حاميان دولت محمود احمدی            . اصلاح طلبان و حاميان موسوی و نهادهای مدنی ايران همه در تدارک يک انقلاب بوده اند                 

می شود؛ بلکه آن سوی مرزها اپوزيسيون سياسی خارج از کشور را می بينيم که ناگهان سر و کله شان پيدا می شود و هر روز نويد سرنگونی                                    م ن ژاد خت ن
ند و هيجان زده می گويند که بلی           م را می ده جالب اينجاست که اين دو طيف در عين اختلاف سليقه های سياسی بسيار، از            . انقلاب ديگری در راه است    ! رژي

د                      ايت مواضع يکسانی دارن د و در نه ستفاده می کنن ان سياسی مشترکی ا طور که شما هم   اما وقتی به بدنه و بطن اين جنبش سبز بازمی گرديم، همان        . گفتم
م که اين جنبش نه تنها هيچ تمايلی برای يک انقلاب مجدد ندارد، بلکه حتی از فکر کردن به آن هم بيزار است                               رديد، می بيني اين نسل دنبال آرزوها      . اشاره ک

 . و آرمانهای سياسی کاملا متفاوتی است

قول يک ضرب المثل امريکايی              ه  ای که ما امروز      همان طور که پيشتر هم اشاره کردم، زبان فرهنگ سياسی             ." به سگ پير نمی شود بازی جديدی آموخت          " ب
ست               دی ا ان جدي يران شاهدش هستيم، زب ا شاهد يک گذار نسلی، يعنی گذار از نوعی تفکر به نوعی ديگر هستيم               . در ا ه م دارم ک يعنی مثلا فرض کن . شکی ن

ی پدران و مادران شما، چه آن                           ته، ول اد گرف الی ي ا بنگ ی ي ان چين ه زب ما رفت ها که خارج از ايرانند، همچنان به همان فارسی           ها که داخل ايرانند و چه آن      نسل ش
می      د  دری صحبت  در حالی که اين برای شما يک زبان قديمی شده است و         . زبان نيروی حاکم هم هنوز همان زبان انقلاب و کودتا و مداخلات نظامی است                 . کنن

که تحجر فکری ناميده می شود                  زی است  ان چي بلکه نيروهای اپوزيسيون خارج از ايران،          . فقط هم اين افراد نيستند که تحجر فکری دارند      . درست مصداق هم
ل انقلاب فکر می                                    ولاتی از قبي با مق تند و  ن تفکر تحجری هس وز در دام اي م هن ا ه طلب ه سلطنت  ا  اهدين ي ل مج حالا خيلی طبيعی است که نيروهای       . کنند مث

ه تنها با قواعد و چارچوبهای يک نهضت حقوق مدنی آشنا نيستند، بلکه                                                     د، ن ده ان ار آم سر ک ر  با يک انقلاب ب ه خودشان  سلامی ک قلاب ا برآمده از ان سياسی 
می                   هم ن دون خشونت را  ز ب المت آمي ارزه مس نای مب خواهد انقلاب  کنند می برای همين هم هست که هر کس با آن ها از در گفتگو در می آيد، فکر می          . فهمند مع

 .خواهد کودتا کند، پس حتما دنبال مداخله نظامی است يا اگر نمی. خواهد کودتا کند خواهد انقلاب کند، پس لابد می کند يا اگر نمی

يرون از ايران در تحجر باقی مانده               که در ب م  انی ه اساسا رشد فکری و تفکر در يک ساحت اجتماعی و         . اند اند، کسانی هستند که رشد فکری لازم را نکرده        کس
رد و حاصل مجموعه ای از تجارب اجتماعی است                     شکل می گي عه  های اجتماعی نسل شما      مثلا حاصل تجربه   . تجربه انتزاعی اصلا معنی ندارد      . در بستر جام

تيم    اهدش هس روز ش ه ام ايعی است ک تيم            . وق ه آن هس ردن ب اه ک ران در حال نگ روز در اي ا ام ه م يده ک ايج و طرز فکر خاصی رس ه نت ن نسل ب نيروهای  . اي
ولی        ه ق ما ب ا رانده، و از آنجا مانده       "اپوزيسيون نظام ا اند، نه در بطن تجارب اجتماعی جوامعی که در آنها            يعنی نه در بطن تجارب اجتماعی ايران          ." اند از اينج

می کنند و يک زندگی زالو وار عجيب و غريبی دارند                   دگی  نويسم، دارم از تجارب زندگی اجتماعيم          مثلا وقتی من درباره مسائل آمريکا نظر می دهم يا می           . زن
م؛ چون من در اين جامعه زندگی می           ا می نويس روم، قهوه ام را همين جا می          روم، همين جا به دانشگاه و کلاس می          کنم؛ وقتی صبح از خانه بيرون می       در اينج

می                  دگی  ه زن ين جامع طن ا که در ب ن  م و سعی می کنم رابطه ارگانيکم با اين جامعه را حفظ کنم                 خورم و خلاصه اي در حالی که وقتی درباره مسائل ايران          . کن
سال              -معاصر    به طور خاص از  مده ام             1976منظورم  ا آ ه امريک ه ب عد ک ه ب ناييم با آن جامعه بيشتر از طريق ادبيات،                          -ب ه آش ا ک م، و از آنج می کن صحبت 

نر تصويری و نمايشی آن است، هميشه جانب احتياط را می سنجم و تنها در جايی می توانم بی پروا حرف بزنم که دارم از تجارب شخصيم و از                                                رهنگ و ه ف
 .ام، حرف می زنم تجارب دوره ای که در بطن آن جامعه زندگی کرده

ين تفکر طبقه حاکم در ايران، تفکر سلطنت طلب                     رتيب ب ين ت ه ا و شباهتش در اين است که تفکرشان در يک حباب و               . ها و تفکر مجاهدين شباهت وجود دارد          ب
می           شکل  مين جزيی از تجارب اجتماعی نسل شما نيست و در نتيجه مرتبا حرف از انقلاب است و از فرهنگ لغات مختصر و                                    در درون خلا  رای ه رد، و ب گي
 .ترسند کسانی که خودشان يک انقلاب آهنين کردند، حالا از يک انقلاب مخملين می. حالا انقلاب يا آهنين است يا مخملين. محدودی استفاده می کنند

ه در خارج از ايران هستند در حالی حرف از تغيير رژيم ايران می زنند که نه تنها کوچکترين ارتباط ارگانيکی با جامعه ای که در آن زندگی می                                            م ک انی ه کس
ورد اين         ند، بلکه در م د ندار ای که از بطن تجارب اجتماعی شما       کنند و تحليلها و قرايتهايشان با پديده         افتد هم صرفا تخيل می     که در ايران چه اتفاقی دارد می       کنن

 !به همين دليل در خلا و حباب زندگی می کنند، در حباب تهرانجلس. بيرون آمده بی ارتباط است
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ته سياسی ايرانی هم که به امريکا و اروپا می آيند يک چنين ارتباط غير ارگانيک و حاشيه ای با                                                    الين برجس سفانه بعضی روشنفکران و فع از طرف ديگر متا
 .فرهنگ ميزبان خود برقرار می کنند و اين در حاليست که از بطن جامعه ايرانی هم به حاشيه رانده شده اند

  

ن گروههای سياسی اما گروه ديگری نيز هستند که به آقای احمدی نژاد به عنوان يک فيگور ضد استعماری، ضد امپرياليستی نگاه می کنند و با                                             ار اي در کن
د و جنبشی را که عليه اش شکل گرفته محکوم می                     می دهن رار  ورد ستايش ق ن تصور او را م يعنی از يک طرف ما با خود دولت مواجهيم که صدای          . کنند اي

می دهد و از طرف ديگر هم کسانی را داريم که خودشان را ضد استعمار و ضد غرب و                                        های خارجی و غرب نسبت  ه تحريکات رسانه  ردم را ب راض م اعت
 دانند و واکنشهايی مشابه نسبت به اين حرکت نشان می دهند، نظرتان دراين مورد چيست؟  حتی چپ می

شکافتن کاذب جهان به شرق و غرب است                            ران، تفکر  حاکم در اي ه  کر طبق ه نظر من تف اين تفکر که به الفبای تفکر حاکم تبديل شده سابقه ای ديرينه دارد و . ب
عنی            اب معروف آل احمد ي مين آمريکا هم ما شاهدش هستيم                        . است " غرب زدگی   "اوج آن کت ران نيست و در ه ته مختص اي کری الب طرز ف ن  مثلا وقتی  . چني

می                                   که اسلام  ناکی اسلام و اين ل خطر ايی از قبي بحث ه اب  ده ای ب ود ع کا ب ور امري بوش رئيس جمه ان را بگيرد و فتح کند را گشودند         جورج  د جه به . خواه
لی ها با زبانی اين چنينی حرف می                      پتامبر خي ازده س ه ي عد از حادث حتی افرادی که با اين نقطه         . زدند و اين زبان کاذب بر تفکر جاری حاکم شده بود            خصوص ب

می         الفت  ه ظاهر مخ ردند، الفبای تفکرشان از کاخ سفيد و پنتاگون می              نظرات ب :" گفتند ديدم که می   ترين دوستان و همکارانم را می    در آن زمان من مترقی     . آمد ک
د  ن    ! حمي ردند؟            چرا اي له ک ا حم به م ه آن       " ها  من ب می       و  م  ها  کر می         :" گفت شما ف کنيد من به تفکر يک آدم جانی خرابکار دسترسی دارم، اما شما دسترسی                    چرا 

ين خاطر که اسم من حميد است و اسم کسی که حمله کرده بود محمد؟ و آيا اين می تواند به اين معنی باشد که او با من ارتباطی داشته؟ چرا؟                                         ه ا ا ب د؟ تنه " نداري
 ."الناس علی دين ملوکهم"زنند، به قول قدمای خودمان  آيد، از آن به بعد همه با آن حرف می می خواهم بگويم وقتی يک زبان به خصوصی از بالا می

می              اذب شکل  انگی ک ا يک دوگ رد و شرق ناگهان تبديل می شود به يک چيز منسجم منحصر به فرد و غرب هم به يک چيز منسجم منحصر به                          پس در اينج گي
رد ديگر      اديد ه گرفت                    . ف گاه را ن وع ن ن ن ايد ريشه های فلسفی اي ه نب ته باش که وقتی می گوييم شرق و غرب منظورمان همان                . البت و " تمدن شرق "توجه داش

دن غرب " ريشه تفکر تمدن مرکز هم بر می گردد به اروپای عصر           ." تمدن مرکز  "است و اين دوگانگی کاذب، لازم و ملزوم هم هستند و محصول تفکری             " تم
بود که از ريشه های مجازی خود در يونان و روم       " تمدن غرب اروپا   "و " غرب اروپا"روشنگری و پروژه مدرنيته سرمايه داری که در آن منظور از غرب،            

روی می کرد    کرد، " غرب"در تقابل با    " شرق"بعد هم اين تفکر شروع به ساختن و پرداختن        . اين تفکر توانست خود را جايگزين حيطه اقتدار مسيحيت کند           . پي
کليت اين پروژه به فلسفه هگل بر می گردد و پادوهای عمل              . به بيانی ديگر تمدن های شرقی چيزی نبودند جز بخش خارجی اين پروژه فلسفی درونی در اروپا               

سان اروپايی بودند که در جهان به دنبال ساختن تمدن های هندی، چينی، اسلام و غيره افتادند و به مفهوم کاذب شرق و غرب اعتبار بخشيدند                                   م شرق شنا . آن ه
 .پس وقتی درباره مفهومی به اسم شرق و غرب حرف می زنيم، بايد به مرکز آن يعنی اروپای غربی و به ريشه هايش يعنی مدرنيته سرمايه داری توجه کنيم

رديم به بحث خودمان در ايران      ا برگ عده ای از ما از    . آبا و اجداد و بالطبع خود ما آمديم و اين بحث را طوطی وار گرفتيم و به شکل واروونه تکرار کرديم                . ام
ژادی غرب شديم، که آل احمد از آن ها به عنوان            ری ن مثلا شريعتی از جمله    . ياد کرده است و عده ای ديگر هم مخالف اين برتری           " غرب زده"طرفداران برت

ه             که از مقول ست  دينی ا ه خويشتن   " منتق متاسفانه . حرف می زند، در حالی که کل اين دوگانگی مصنوعی، کاذب و از بيخ و بن غلط را می پذيرد                 " بازگشت ب
می                   رانی،  سياری از متفکرين اي هم ب وز  د شرق اين طوری است، غرب آن طوری        هن در نگاه آنها شرق مذهبی و مهربان است و غرب منطقی، عقلانی،               . گوين

ره   را و غي گردد و بخش عمده ای از سی سال اخير کار من،  همان طور که پيشتر گفتم ريشه اين نوع نگاه در ايران به کتاب غرب زدگی آل احمد بر می. خردگ
ست               بوده ا اذب  انگی ک ن دوگ ر سر فروپاشی اي من از آن حرف می زنم درست برعکس اين پيش فرضِ کاذب، جهان به هيچ شرق و                           . ب که  ه سياسی  در معادل

ساس عملکرد سرمايه است که عده ای محکوم و عده ای بهره مند از عملکرد آن می شوند                                    ست، بلکه ا ده ا يم نش شرق و غرب و شمال و جنوب و          . غربی تقس
دارد      م ن رد ه فيد و زن و م ياه و س رمول، سرمايه هم در داخل کشوری مثل آمريکا بازتاب دارد و هم در خارج از آن                     . س ن ف رتيب در اي ين ت ه ا بگذار با يک   . ب

م              تر کني بحث را روشن  ال  جايی در اين کتاب نويسنده برای اولين بار به                                           . مث ام وطن و غربت،  ه ن تابی دارد ب ه ای، ک سنده معروف نيجري به ، نوي و آچه  چين
يعنی ممکنه يک سفيد پوست راننده        :"کند و با خودش می گويد     بيند، خيلی تعجب می     وقتی تاکسی ران سفيد پوست را می       . شود رود و سوار تاکسی می  انگليس می

تواند بفهمد که در خود        و درست به همين خاطر نمی      ! چون يکی از تخيلات کاذب برای اين فرد اين است که سفيد برتر است و سياه هميشه محکوم است                         " باشد؟
ان عملکرد سرمايه، از آ                       ساس هم ر ا که ب انی  م هستند کس ا ه ا آمريک در نتيجه تعريف من از استعمار اين می شود که . بهره مند يا در آن محکومند  ن انگليس ي

 .استعمار هيچ چيز نيست به غير ازسو استفاده سرمايه از نيروی کارگر ضربدر جغرافيای جهان
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 پس کلا تاکيد بر اين دوگانگی شرق و غرب حال از هر سو کاذب است؟

های  ، جايی که اميد به زندگی در بعضی از قسمت            ايم ما الان وسط هارلم در شهر نيويورک نشسته        ! اصلا شرق يعنی چه؟  . ايی وجود ندارد  اصلا چنين دوگانگی 
پايين تر است و مرگ و مير نوزادان بالاتر                   پنجاه ميليون آمريکايی زير خط           . سی و پنج ميليون آمريکايی بيمه ندارند             ! است؟" غرب"آيا اينجا   . آن از بنگلادش 

ندگی می       ر ز مند هستند، می شوند      شود غرب و آن وقت شيخ های کويت يا برخی روسای جمهور آفريقايی که از سيستم جهانی سرمايه بهره                   آيا اينجا می . کنند فق
ايد اين دوگانگه کاذب بين شرق و غرب را بشکنيم و ببينيم چه کسانی از سيستم جهانی شدن سرمايه بهره                        ا ب ست؟ م ه ای درست ا ين معادل مند  شرق؟ کجای چن

ند                        تم محکوم ا ين سيس سانی در ا تند و چه ک زنم      . هس ال ديگری ب ق آمارهای رسمی سازمان ملل، سيصد ميليون کارگر مهاجر وجود دارد که                          . مث ان طب در جه
ن  ار می        اي ال ک ه دنب ان ب ا دور جه م نمی       ها دور ت چ کس ه ردند و هي طبق آمار سازمان ملل هر شب هشتصد و پنجاه   ." غرب"يا از " شرقند"ها از   داند آيا اين گ

می           ون آدم گرسنه  شان در همين نيويورک زندگی        ای اين گرسنگان عده    ! با ده تا صفر در مقابل اش است          32خوابند، در حالی که بودجه نظامی امريکا عدد            ميلي
ده      ند و ع شان در تهران، هند، انگليس و برزيل و جاهای ديگر                   می کن ای که راجع به شرق و غرب بگوئيم بر يک دوگانه کاذب و                از نظر من هر چيز کلی    . ای 

ا را شکست                        ن دوگانگيه بايد اي م  مين ه رای ه ستوار است و ب ی اين دوگانگی را بشکنيم، آن وقت می        . ساختگی ا تری را ببينيم و در واقع        توانيم جهان وسيع   وقت
 .آيد معيارها و موازين جديدی برای ارزيابی ما بوجود می

نم          می ز ال ديگر  ارتين لوترلينگ پرسيدند تو مبارزه مسالمت آميز را از چه کسی ياد گرفتی گفت از گاندی                 . يک مث از گاندی پرسيدند تو از چه کسی ياد           . از م
رو د ت ری ديوي فت از هن رفتی گ ی. گ رو، م د ت ری ديوي راغ هن د س ی روي تند     م اينده اش هس ون نم ه او و امرس تی ک ام نهض د تم ت  -بيني ورم نهض منظ

transcendentalism     ان استعلاگرايی است ا هم ا علاقه عجيبی به اشعار حافظ و سعدی دارد               -ي ل رومانتسيسم اروپ روح سعدی  : "گويد امرسون حتی می  . مث
د من سعدی             می گوي ايی  ده و در ج ده            درمن دمي ا آم ا بدني ه درآمريک ن چرخه را مثال زدم تا نشان دهم            ." ام ای هستم ک که ما بايد از اين دوگانگی و تفکر        من اي

شويم         جدا  انوی  ن امر به خصوص در مورد کشورهايی مثل ما که در چهارراه حوادث تاريخ بوده و هستند به هيچ وجه نمی تواند صادق باشد                              . م ما همواره  . اي
می                   دام را ن ه هيچ ک م ک وده اي کراتی ب ا از شمال                  در معرض تف ده ي وب آم ا از غرب، از جن ن جهات جغرافيايی فقط از يکی        . شود گفت از شرق است ي شان  اي

يد می     يکی       خورش د و از  ين ماييم که دور خودمان می چرخيم                              شان خورشيد می       آي می رود، ا جايی ن ه  م ک تازه خورشيد ه هيچ اهميت متا فيزيکی    . همين. رود؛ 
دارد که مثلا چون من در اهواز بدنيا آمده                اين جور تعابير     . ای پس يک رخداد متافيزيکی آسمانی و زمينی اتفاق افتاده است               ام يا تو در تهران به دنيا آمده         وجود ن

ان شاه است که می          ل زم باور ميکنی؟ شاه معتقد به اين بود که        ." و آب و هوای ايران سلطنتی است        . سلطنت به خاطر آب و هوای ايران است      :" گفتند درست مث
 !شاهنشاهی محصول آب و هوای ماست

  

ام جمهوری اسلامی و نهادها و تشکلهای                                               اکم در نظ روی ح ن ني يا اي م، آ م بدهي ران تعمي ه اي ين بحث را ب يم ا ر بخواه درت، اگ ه شما از مناسبات ق در معادل
 وابسته به آن است که امروز از عمکلرد سرمايه بهره مند هستند؟ 

ست            ين ا ه چن عی است ک ست                   . طبي فتی ا صاد ن ران اقت نج درصد اقتصاد اي تاد و پ فتی هميشه هشتش گرو نه اقتصاد جهانی است             . هش مرگ بر  "فرياد  . اقتصاد ن
ا  ارائيب و بالا و پايين رفتن قيمت نفت در جهان بالا و پايين می رود                            " امريک ای ک فان در دري مدن يک طو ا آ ران ب ه صحن دانشگاه ته از جمع تمام پايه  . در نم

د از جنگ در زمان رياست جمهوری آقايان هاشمی، خاتمی و صد البته در دوران آقای احمدی نژاد اقتصادی نوليبرالی است و محدود                                   يران بع های اقتصادی ا
د به نفت، که حتی از توليد همان هم عاجز است             تنها کمتر از ده درصد فارغ التحصيلان دبيرستان ها بعد از گذراندن سد سکندر کنکور وارد دانشگاهای                         . و مقي

ود درصد پشت کنکور می مانند و بهترين متقاضيان برای جذب شدن در نيروهای سرکوب داخلی هستند                                        شوند و بيشتر از ن تی می  ر دول يعنی دولت به   . معتب
برادران و خواهران شما تا بيايند بکوبند بر فرق سر                                            د دست  خرد می ده ر و تفنگ می  اق و تي ار، چوب و چم اد ک ا و ايج جايش دانشگاه ه جای گسترش گن

تا بپرسند                      ا  ان ه وی خياب ند ت ه ا که رفت انی  خلاصه اش اين که نيروهای حاکم بر جمهوری اسلامی از طريق شرکت در اقتصاد نيوليبرالی،                   ." رای ما کو؟ "کس
انی می شوند و يا به دليل ثروت های باد آورده جز                                       رالی جه ه اقتصاد نيوليب ران ب اعث تشديد جذب اقتصاد اي ا ب ی و خصوصی سازی، ي ذاری دولت سرمايه گ

انی       ر سرمايه داری جه ه ای از زنجي نه آقای احمدی نژاد و نه هيچ يک از روسای جمهور قبل از ايشان هم تلاشی نکردند تا تغييری در اين روند                             . لاينفک حلق
 .به وجود بياورند

  

رد سرمايه بهره مند اند، در حالی که نظر آقای احمدی نژآد                                      ه از عمکل ه آن هستند ک ا و تشکلهای وابسته ب ت و نهاده ن دول رتيب در نظر شما، اي ن ت ه اي ب
ا نظر شما در تضاد است و او مسائل را به گونه ديگری تحليل می کند                        و نه منطق سرمايه ای      " غرب"دولت و شخص ايشان در راس آن می گويند         . کاملا ب
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که شما از آن حرف زديد، قوانين ناعادلانه ای را برای حکومت کردن بر جهان وضع کرده و ظاهرا سياست آقای احمدی نژاد در مقابل بر هم زدن اين قانون                            
آقای احمدی نژآد از مديريت جديد جهانی حرف می زند و در همين راستا سعی می کند از طريق حرف زدن درباره فلسطين با لحنی متفاوت                   . و نظم کلی است 

ه چالش بکشد                اتيک نظم موجود را ب ج ديپلم ان راي ه زب ايی بخش فلسطينيان برای ايرانيان و بسياری از                  . نسبت ب مان ره دون شک مساله فلسطين و آر ب
م است          ان مه سر جه وده و هستيد               . جنبش های آزادی بخش در سرا ن جنبش آزادی بخش ب الين اي ان و فع له حامي آقای احمدی نژاد را به . خود شما از جم

 عنوان کسی که تمايل دارد به عنوان يک فيگور ضد صهيونيستی در جهان مطرح شود، چگونه می بينيد؟

ه از غارت فلسطين گذشته و عرب و عجم از اين دزدی استعماری باخبرند، ديگر نقد صهيونيسم غولی نيست که کسی شاخش را شکسته                                           د از شصت سال ک بع
بزند          ويی و حرف های تو خالی هم در باره اين مساله از اساس محلی از اعراب ندارد                  . باشد و از آن حرف  لی گ  -نه به قول من، بلکه به قول عظمی بشاره           . ک

سطين                 الين سياسی فل رين متفکرين و فع ته ت د از حوادث ايران، در مجله هفتگی الاهرام مصر نوشت به صراحت اشاره                            -از برجس را و بع که اخي ه ای  در مقال
ای احمدی نژاد با لاطائلاتش درباره هولوکاست، خدمت بی سابقه ای به اسراييل و حاميان اروپايی و امريکاييش کرد                            ه آق رد ک نتيجه سخنرانی بی مغز و بی     . ک

رانس دوربان دو مهمترين عامل کشيدن خط بطلان روی کودک کشی و قتل عام اسراييليها در نوار غزه بود                  ژاد در کنف ای احمدی ن حرفهای نامربوط . هدف آق
مشتی کلی گويی و عوامفريبی        . ايشان راجع به هولوکاست نه فقط باعث فضاحت ملی ايرانيان شد، که بزرگترين لطمه را به مبارزات دليرانه ملت فلسطين زد                                

بری از محتوا و هدف مگر می شود مبارزه با اسراييل؟ بايد بدانيم که مبارزه با اسراييل را اول از همه خود ملت دلير فلسطين طی ساليان دراز کرده و بعد هم                                      
و نعمه                                شاره و جوزف مسعد و علی اب ل عظمی ب انی مث روز کس ا ام انی نظير ادوارد سعيد و ت در نهضت آزادی خواه فلسطين نيروهای       . نخبگان و فرهيختگ

د                  اوت وجود دارن ه های متف ها و نظري با ديدگاه فی  ی شک بخشی از اين جنبش رهايی بخش هستند، ولی نه تمام آن                   . مختل اد اسلامی ب مبارزات . حماس و جه
. دموکراتيک ملت فلسطين برای احقاق حقوق حقه شان می تواند برای ما درسی شود، نه اينکه صدور حکومت چوب و چماق و سرکوب هديه ما باشد به آن ها                       

سطين خبر خبر ندارد و متاسفانه بايد اذعان کنم که بی سوادی معضل غريب گريبان گير اين بحث هاست                                        ائل فل ژاد از مس قای احمدی ن در ايران هم که     . روح آ
د و سگ را گشاده و به قول آقای موسوی، چگونه کسی می خواهد از عزت مردم غزه صحبت کند وقتی به عزت هموطنانش                                        سعدی سنگ را بسته ان قول  ه  ب

دارد؟ چگونه کسی که از ميليون ها نفر از مردم کشورش با لفظ             ادی ن نام می برد، می تواند به فکر عزت فلسطيينيان باشد؟ آقای احمدی               " خس و خاشاک   "اعتق
د که مبارزه برای ملت ستم کشيده فلسطين شعور و شهامت می خواهد                       بايد بدان ژاد  حرف من نه فقط از سر عمری وقوف و مبارزه برای ملت فلسطين، بلکه                  ! ن

ابلس و کوچکترين شهرک ها و قريه های فلسطينی است که در آن ها راه رفته ام                                ليم شرقی و بيت الحم و ن غربی اوردن و اورش غزه و ساحل  من از  . از دل 
ه گرد و غبار اردوگاههای آوارگان                                              م ک ژاد بگوي قای احمدی ن ه آ بايد ب م و  ه دمشق حرف می زن ا حوم ان ت سطينی، از جنوب لبن ان فل طن اردوگاهای آوارگ ب

 .فلسطينی هنوز روی کفشهايم است

  

سبز         ه نهضت  رديم ب ين نسل دست به يک کنش جمعی زده و تصميم گرفته تا در امر سياست فعالانه دخالت کند و به نظر می رسد                          . برگ ه هر حال امروز ا ب
ران که همه دنيا را دستپاچه کرده و ناگهان همه مواجه شده اند با يک جنبش پويای سياسی                         ط اي ه فق بديهی است که سرکوب اين جنبش هم، به         . تصميمش ن

. خصوص با اين شکل از اعمال خشونتی که اين روزها شاهدش هستيم به اين راحتی امکان پذير نيست، هر چند ممکن است مدتی بشود آن را در محاق برد                                
رديم                 ن جنبش برگ طن اي به ب يد  به يک جنبش حقوق مدنی توصيف می کنيد                   . پس بگذار ن جنبش را  جنبش سبز را مقايسه می کنيد با جنبشهايی که             . شما اي

د رهبريش را به عهده داشتند                  اندی در هن کا و گ رکينگ در امري ارتين لوت حالا . کنيد ندا آقا سلطان را در يکی از مصاحبه هايتان با رزا پارکس مقايسه می            . م
دام سعی می                                 اکميت کسانی م ه از درون ح الی ک که در ح ن است  خود من وجود دارد اي رای  ه ب جالبی ک ه  که همراه با                 نکت ه  ين بهان با ا ن جنبش را  د اي کنن

افع    تای من انی و در راس م جه من"امپرياليس د                  " دش تعماری و ض د اس اهيتی ض ه م د ک ی گذاري ايی م ش ه ر جنب ا انگشت ب ما اتفاق د؛ ش وم کنن است محک
د    جد چه ويژگی هايست که می گوييد اين جنبش نه در پی يک انقلاب است، نه يک کودتا، بلکه جنبشی                            . امپرياليستی دارن ران از نظر شما وا نهضت سبز اي

 است برای بدست آوردن حقوق و آزادی های مدنی؟
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ن نسل جديد ايران، منظورم اين هفتاد درصد جمعيت زير سی سال است، يعنی شماهايی که زمان انقلاب و يا بعد از انقلاب                                    . سوال خوبی است      ظر من اي ه ن ب
رد اصلی                           ه ب کری ک يز و آن تف کر خشونت آم با آن تف د،  ا آمدي د         بدني نه اي ن قضيه ريشه . اش از طريق خشونت است بيگا  il pensieroای فلسفی دارد به نام  اي

debole   ای ه معن ر ضعيف "ب وان                 ." فک مين عن ا ه ه ای دارد ب فه اش مقول و و در فلس انی واتيم ام جي ه ن ايی است ب ری ايتالي فه معاصر، متفک ر "در فلس تفک
اش خشن و خشونت بار     گويد ما بايد دنبال تفکری باشيم که واحد تحليلی       او معتقد است که در تفکر متافيزيکی يک نوع خشونت ذاتی وجود دارد و می              ." ضعيف
فرهنگی از همان چيزی است که واتيمو به دنبال آن               -سياسی -اگر من اشتباه نکنم چيزی که ما در ايران امروز با آن مواجه شده ايم يک نمونه اجتماعی                       . نيست 
اصطلاحی مشابه اين تفکر را ما خودمان در زبان           . کند البته در اينجا نه به اين معنا که قدرت ندارد، بلکه يعنی فکری که با خشونت عمل نمی                  " ضعيف   . "است 

يم و آن        ريدن      "فارسی دار ه سر ب ا پنب در اين تمثيل به خوبی روشن می شود که چطور پنبه ای که در اصل خاصيت نوازشگر و مداوا کننده دارد، می                              . است" ب
رد         سر بب ند  م نسلان شما                    . توا کی از ه ندم از ي مه ای را خوا د رضا جلايی پور، خطاب به آقای حداد عادل نامه ای                         . امروز نا ه شمس، همسر محم انم فاطم خ

ند است             ه در ب باره همسرش ک ا                   . نوشته در ان م رای آيندگ ايی نگه دارد ب ا را ج ه ه ين نام دوارم کسی مجموع ا اين نامه ها نمونه ای از فکری است که با       . امي
د         می کن من فکر می کنم نسل شما اولين نسل عاشق ايرانی است و اين نامه در حالی که خطابش شخص ديگری است و مساله اش در بند بودن                               . خشونت عمل ن

ه مردش                      ی است ب شقانه زن مه عا ع نا ما در واق به صراحت بايد بگويم از شعرهای عاشقانه فروغ به اين سو، کمتر زن ايرانی را ديده ام که با اين                         . همسرش، ا
دارد                       ام دوست ب ايی همسرش را در ملا ع جابت و زيب صيل، منظورم اين است که امروز ما شاهد لحظه               . ن ن تفا ه اي ا هم ی نوينی در تفکر و عملکرد سياسی          ب

کری و عاطفی پوست می                                حاظ ف ه ل يم ب ويی دار ران هستيم و گ م  اي ا با توجه به تمام تجربيات قبلی اش، در حال پيدا کردن حيات جديدی                       . اندازي ه م عنی جامع ي
ا حالا با دنده دو می               . است  م و ت وده اي سوار ماشينی ب ا  لا فرض کن م زنيم دنده    حالا می . توان سرعت گرفت   رفتيم، اما خب با دنده دو بيش از يک حدی نمی           مث

يک لحظه نفسی می         . سه  د می      ماشين  شود به اين قضييه نگاه کرد، ما دچار يک لحظه تغيير معرفت                 جور ديگری هم می    . تواند سرعتش را بالا ببرد       کشد و بع
تيم  ناختی هس ازو و ساعد، آرنج نقش همين تغيير معرفت شناختی را بازي مي آند                         . ش ن ب نه بيولوژيك بي ك نمو حرکتی که از انقلاب مشروطه  ـکه در مقام          . در ي

در حرآت دست از     . مثال سر شانه من است ـ شروع شده و انقلاب اسلامی را هم پشت سر گذاشته است، اآنون ناگهان دچار يک شيفت اپيستمولوژيك شده است                               
ه پايين، حرکت بعدي ديگر معلوم نيست         ج ب امکان حرکت اجتماعي اآنون بازتر است و کاملا غير قابل پيش بينی      . اين تغيير اهرمی اآنون اتفاق افتاده است     . آرن

ود   د ب الی . خواه ماعي اي مانند نهضت ملی شدن نفت يا حتی انقلاب اسلامی از قبل قابل پيش بينی بودند                          در ح ه تحرآات اجت يا به زبان توماس کوهن، ما دچار . ک
شده ايم          پارادايم شيفت  بوده ايم، ولی امروز ديگر اين فعل امکاناتش را صرف کرده و هيچ فعل مرکب جديدی را نمی                     " بودن"تا امروز ما محدود به فعل    . يک 

ما کاشف فعل جديدی است، فعل                    . شود از آن ساخت      من ا يده  ه عق ما ب و ما در ابتدای اين راهيم، هر چند ممکن است سال ها و دهه های آتی               " توانستن"نسل ش
 .همچنان در اين فصل جديد باشيم، ولی مهم فصل تازه است که گشوده شده

  

 اين تجربه نوين سياسی چگونه نسبت به تجربه انقلاب پنجاه و هفت متفاوت است؟

ای تفکر سياسی انقلاب اسلامی، از يک سو از انقلاب مشروطه و از نهضت تنباکو آمده بود و به نوعی تکليف انقلاب اسلامی از پيش تايين شده بود                               اما . الفب
اتی که افتاد و با توجه به نسج گرفتن جنبش ها و نهضت هايی مثل جنبش کارگری، جنبش دانشجويی، نهضت زنان، کمپين يک                                 ه اتفاق ا توجه ب د از انقلاب ب بع
رای احقاق حقوق مدنی و حقوق بشر به تدريج شرايط به گونه ای                                    ارزه ب مان، مب ان در پارل وق زن اق حق رای احق بارزه ب ار، م با سنگس ارزه  ون امضا، مب ميلي

ناختی                            رفت ش ير مع ين تغي به ا هايت منجر شد  ه در ن ن نهضت سبز، نهضت برانداز جمهوری اسلامی نيست، چون                               . ساخته شد ک من اي به نظر  مين  رای ه ب
بش موضوعيت ندارد؛ اين نهضت با يک تجربه سياسی عميق دويست ساله مسئله اش ديگر نه انقلاب است، نه کودتا و نه حرف                                  ين جن رای ا راندازی اصلا ب ب

ل      ن قبي رهنگ سياسی مان مواجهيم                            . های از اي ساختار ف پارادايم در کل  ير  يک تغي ا  ا امروز ب يک تغيير فکری و ماهوی در حال اتفاق افتادن . از نظر من م
هر اتفاق سياسی که بيفتد نهضت سبز شما به           . و اين همان چيزی است که نسل شما به من آموخته، يعنی انگار مبارزه شما برای فردای روز انقلاب است                       . است

: فردای صبح هر انقلاب يا کودتا يا حمله نظامی، شما دوباره از خواب بيدار می شويد، دستبندهای سبزتان را می بنديد و می پرسيد                                   . قوت خودش باقی می ماند   
 ."رای من کجاست؟"

  

 يعنی منظورتان اين است که اين نسل در پی احقاق حقوق مدنی اش است و آيا به همين خاطر است که افراد بر راههای مبارزه مسالمت آميز تاکيد می کنند؟

که ما الان برای مبارزه مسالمت آميز، برای فرمان شکنی مدنی و برای احقاق حقوق مدنی که حتی در خود قانون اساسی جمهوری                                       ست  م ا مين ه رای ه ه، ب بل
ه آن تصريح شده، بايد استراتژی                م ب بگذاريد مثالی را بزنم       . ايم، بايد تجاربش را هم پيدا کنيم           چون مقدمات تفکرش را پيدا کرده       . های جديدی بياموزيم     اسلامی ه
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دقيقه کارشان را رها کرده بودند و از بيمارستان بيرون               20تا   15ای پزشک و پرستار نزديک به            عده. ها در ايران ديدم      که در روزهای گذشته از طريق رسانه       
ده  ائی در دست داشتند که در آن              آم د و پلاکارده مردم بيرون هم دورشان      .. ها اعلام شده بود که ديشب اين تعداد زخمی و کشته به اين بيمارستان آورده شده                بودن

شده      د و برايشان دست می        جمع  بعد از اين هم به هر حال چون افراد مسئولی هستند، مثلا بعد از              . کردند ها در مورد اتفاقی که افتاده سوال می         زدند و از آن    بودن
ساعت لابد سر کار خودشان برگشته اند                     م  ا ني ع ساعت ي ای  نمونه ديگرش ويدئوئی بود که ديدم ودر آن عده          . آل نافرمانی مدنی است        اين يک نمونه ايده   . يک رب

ه طرف مترو از پله        شود و اين افراد در      در مترو بسته می     . توانند سوار شوند    رسند، مترو شلوغ است و اين افراد نمی         رفتند، به سکوی مترو که می       ها پائين می   ب
باقی می        گاه  اين کار کاملا حالت کارناوالی به مفهومی که باختين به آن اشاره         . کنند در اين وضعيت اين افراد خلق الساعه شروع به خواندن سرود می               . مانند جاي

د دارد   بازی هست            . ميکن سرور هست،  رو بعدی می    . درش شادی هست، درش  م مت د ه شوند و حتی تا دقايقی همچنان داخل مترو به خواندن             آيد و سوار می   بع
ه می    ند    سرود ادام ترو بعدی می      . ده م م ی ه اين ها نمونه     . شود در اين حالت سيستم متوقف می      . گذارند درهای مترو بسته شود    آيد، مردم برای چند دقيقه نمی       وقت

دنی است              انی م انی از نافرم تو وارد می     . های درخش عنی  تم تاخير ايجاد می              ي برای لحظاتی در سيس گذاری تا سيستم دوباره به کارش       کنی، اما بعد می    شوی و 
د   ه ده اد               . ادام اخير ايج ستم ت می خواهی در سي ط  عنی فق تم را تعطيل کنی يا از کار بياندازی                    ي ه کل سيس ين نيست ک ی قصدت ا ی، ول از همين جهت جنس     . کن

 .های کودتا و انقلاب است کند، مثلا بستن و باز کردن بازارها، جزو استراتژی نافرمانی مدنی با اعتصاب فرق می

برايت بزنم               ا  اط ديگر دني ال از نق د مث ذار چن ا بگ ها اصلا سوار اتوبوس      يکی اين که سياه   . در فرمان شکنی مدنی آمريکاييان سه تاکتيک جالب وجود داشت          . ام
می  اده می      ن دند و پي ار  ش د سر ک کی ديگرش اين بوده که همه با قرار قبلی از سر کلاس            . رفتن ها بيرون می آمدند، کلاس ها را تعطيل می کردند و همگی جمع                 ي

ند                       يک سخنرانی گوش بده ه  تا ب دند  اده   . می ش رفتند و   هزار نفر از شهری به شهری ديگر می            10يا   5مثلا  . هايی از شهری به شهری ديگر بوده              روی سوم پي
اعث می       انه      همين ب د                شد توجه رس به طرف خودشان جلب کنن ومی را  ن . های عم اصل عدم  . های نا فرمانی مدنی در آمريکا بود           ها فقط سه نمونه از تجربه          اي

ر همان منطق استوار است                     جاری، ب ظاهرات  ن ت ه قول گاندی هيچ کلمه خشونت آميزی هم نبايد باشد                . خشونت در اي همه چيز بايد بر اساس زندگی باشد و        . ب
شعار نشان می دهد ما هنوز به اصل خشونت اعتقاد داريم                                    ن  رود، چون اي ردم ب يان م ايد از م ن و آن ب بر اي البته فراموش نکنيم که طبيعی ترين        . شعار مرگ 

ولی وقتی به گاندی بر می گرديم، می بينيم گاندی حتی با خشونت لفظی هم به شدت                 . عکس العمل ها در مقابل خشونت، خشونت است، دست کم خشونت لفظی             
 .مخالف است

  

که پيش می           د اين است که وقتی شما از نافرمانی مدنی صحبت می            سوال ديگری  هايتان عموما يا از هند است يا از امريکا، و با توجه به            کنيد و وقتی مثال    آي
در آزادی              -ساختار سياسی      مين ق ی ه ران حت ردم اي ه م ايد ک ده ای پيش بي رای ع ن سوال ب ايد اي ن کشورها، ش اعی اي ا داشتند و       اجتم ه سياهان در امريک ک

 .ها به دليل فشارهای موجود اصلا نتوانند از چنين پتانسيلی استفاده کنند يعنی شايد ايرانی. توانستند از آن استفاده کنند را امروز ندارند

شد                    ا شرايط آن زمان با ايد متناسب ب دنی ب انی م ذار بيشتر برويم سراغ جنبه ها و مثالهای عملی نافرمانی مدنی که يک نمونه اش خود گاندی                    . شرايط نافرم بگ
در خود ايران هم ما تجربه موفق مشابهی را در تاريخمان داريم و آن                . خرد کرد و لباس پارچه بافته انگليسی نمی       است که فرضا لباسش را خودش نخ ريسی می      

اکو است     باکو تحريم شد و مردم ديگر تنباکو نمی                      . جنبش تحريم تنب ه شروع شد؟ تن باکو چگون کشيدند و به اين ترتيب مبارزه منفی و يا به قول گاندی           جنبش تن
 .با انگليس شروع می شود" عدم همکاری"

اعی و فرهنگی جامعه توجه کرد                          ائل اقتصادی، اجتم ران و مس سائل داخلی اي ه م ايد ب م ب های سمبليک اين نافرمانی مدنی هم مثل رنگ سبز يا االله               جنبه. الان ه
تيم                ما شاهدش هس ه  ام هاست ک فتن روی پشت ب ر گ ا صدائی نالان که خيلی هم شبيه صدای فروغ است                              . اکب ه دختری ب د ک وب آم را روی يوتي می اخي يک فيل

د  می  ا کجاست؟    :"گوي ن ج اه به نظر من درست نيست، چون قانون اول مبارزه منفی، مثبت فکر کردن به جهان است                   " اي وع نگ ن ن جشن زندگی . شادی است . اي
د است   . سر سبزی است     . است  مثلا می بينيد کسانی که در سنين بالاتری هستند، در رسای ندا آقاسلطان              . ياس و نااميدی و شهيد پروری در آن جايی ندارد         . امي

ه می       ی ندا فقط يک فرد از اين نسل قهرمان است               شعر و مرثي او به عنوان يک    . ندا برای ما تنها قهرمانی است که از دل يک نسل قهرمان در آمده                . سرايند، ول
ته باشد                                    ه داش ايد ادام ا نهضت ب ته شده، ام ه کش رده و ناجوانمردان صولی، در يک تظاهرات شرکت ک ه ا اد ب ا اعتق بايد جشن   . اش سبز است  خاطره. انسان و ب

ر اين و آن و نه شهيد پروری                    مرگ ب نه  ه عزا،  ه سوگواری، ن رفت، ن اين را نبايد فراموش کرد و تنها در اين صورت است که        . بايد از اين مقولات گذشت   . گ
رد                د ک يدا خواه ه پ ن نهضت ادام ای دارد که در  اين فيلم صحنه. را همه بايد دور هم جمع شويم و تماشا کنيم Richard Attenboroughالان فيلم گاندی از . اي

حدود      ه           50آن  وی کارخان کارگر جل ر  ند         نف ستاده ا می    . ای اي د يک رديف را چماق می         پليس  رود سراغ   افتند، بعد پليس چماق به دست می         زند، رديف اول می    آي
اق می        از چم دی، ب د و می    رديف بع د سراغ رديف سوم        زنن پار می         . رون ه را لت و  د  هم ا خبرنگار آمريکائی را می بينيم که گوشی را بر                   . کنن د م پلان بع در 

می    می  ری اخلاقی که غرب داشت در اين لحظه تمام شد و رفت و اين مشابه شرايط امروز ايران است                     دارد و  د هر برت اين فيلم را بايد بارها تماشا کرد و          . گوي
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 .با شرايط بومی ايران تطبيق داد

  

می       م  ه    من ه م نکت م و از نقش و اهميت تکيه اين جنبش                 خواه بحث اضافه کن ه همين  يعنی اينکه اين جنبش ها     . های بومی و محلی بپرسم     ها به سنت   ای را ب
نه از پتانسيلهای موجود برای پويا نگه داشتن                                         چطور معطوف می       ناتی وجود دارد و چگو شان چه شرايط و امکا ه  د در درون جامع ه ببينن ين ک ه ا شوند ب

 جنبش استفاده می کنند؟

يم می               اه کن که نگ گاندی  ه  ه نام آهيمسا که از بطن تفکر فلسفی هندی بيرون می                  ب ه ای دارد ب م مقول به . گيرد آيد و گاندی عدم خشونتش را از همين مقوله می         بيني
می         اه  رکينگ نگ ارتين لوت ارت                     م ه عب ه ب رد ک ل می گي د انجي د جدي دم خشونتش را از بخشی از عه ئوری ع ه ت يم ک م و می بين  sermon on the mountکني

در اين بخش آمده که اگر کسی به تو سيلی زد، به او سيلی نزن، بلکه آن            . معروف است و اشاره دارد به بحثی از انجيل که به تسامح و عدم خشونت اشاره دارد             
 .گونه ديگرت را هم به او نشان بده

می               املا درست  ما ک مورد  وئی  در  بايد در سنت        . گ ا  سنت                م ان، در  ی خودم اعی و دين فرهنگی خودمان، دنبال چنين                        های اجتم ی و  فانی و ادب های فلسفی، عر
ولاتی بگرديم     ام تسامح                  . مق به ن تابی دارد  نوی ک جتبی مي لا م . گرفته است   toleranceاو اين کتاب را شايد پنجاه سال پيش نوشته و تسامح را برابر با واژه                     . مث

ای مجتبی مينوی در مقوله تسامح و معنی آن مطرح می                     بحث   ه آق ما بايد برويم دنبال     . گذارد کند بسيار جالب است، مينوی تسامح را مقابل تعصب می             هائی را ک
ولات    ن مق ا بايد در عرفانمان دنبال رافت اجتماعی بگرديم              . اي ولی متاسفانه ما امروز چاره ای         " چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی       "البته به قول باباطاهر    . ي

ريم         اد بگي انی يک سره را ي ا مهرب م ت ه      . نداري اعی   "همين مقول م              " رافت اجتم ذار بيشتر توضيح بده ثل بگ ی الم شما به عرفان اسلامی که نگاه می کنيد،          . را ف
ه در واقع ترس کلامی و فقهی از خدا در آن تبديل به عشق و محبت عرفانی نسبت به خدا می شود                           به عبارت ديگر، فقه و کلام از خدا می         . متوجه می شويد ک

د، ولی عرفان خدا را دوست دارد            . فقه و کلام و حتی فلسفه مثل فرزندان ارشد الهيات اسلامی هستند، ولی عرفان حکم نوه عزيز دردانه آن تفکر را دارد                          . ترس
در می ترسند، ولی همين پدر در مقابل نوه هايش مهربان و خاضع است                                 سران از پ ه پ چ توجه کردی چگون فرزندان از يک نيم نگاه پدر می هراسند، ولی          . هي

بازی می کنند و به ريش و گوشش دست می گذارند و به قول فروغ گوشواری از دو گيلاس همزاد آويزان می کنند                  ا او  ا ب وه ه ما بايد در عرفانمان به دنبال . ن
ق جدی بگيريم                           به خل د ملاصدرا را از حق  سفر آخر آخون ايد  عنی ب ی وحدت الوجودی بگرديم، ي شايد به نوعی بشود گفت الوهيتی که مبدا و و معاد آن            . رافت

ق متجلی شده است و در نتيجه هر نوع هتاکی و اهانت و خشم و خشونتی که متوجه آحاد جمهور شود، در واقع                                               هور خل نون در جم ست، اک وده ا عه ب فار ارب اس
ندارد                               هور  ر از حضور خود جز همين جم نون محلی معتب ه اک لهی است ک قدس ا ه من در تعامل با اين رافت اجتماعی                   . متوجه ذات ا سامحی را ک در نتيجه ت

منظور دارم شايد بتوان به عنوان فرصتی فکری، عقيدتی از آن ياد کرد و بتوان محلی از اعتبار و شرافت حضور برای اقوال و مواضع ديگران قائل بود و به                                 
 .عبارت ديگر در اين رافت اجتماعی بايد به نوعی شرم حضور قائل بود

  

 شما در کتاب اخيرتان، الهيات رهايی بخش، به اهميت تحمل نقطه نظر مقابل اشاره می کنيد که به نوعی شالوده فلسفی بحثتان است؟

ه  اين که ما بايد تحمل نقطه نظر مقابل را داشته باشيم و اين بحث را                  . من اين بحث را به نحو ديگری در کتاب اخيرم الهيات رهايی بخش هم مطرح کرده ام                  ! بل
ه ام                 کر فرانسوی گرفت اس متف انويل لوين ع من از ايم ا معلمش هوسرل بحثی دارد که شايد طرحش به جا باشد            . در واق بحث فلسفی هوسرل اين است که ما         . او ب

می  ز                 ن يک چي ه اصل  يم ک م بفهم می         noumenaتواني ط  که فق به اين ترتيب ما فقط می تواينم ببينيم از پديده چه             . را بفهميم   phenomenaتوانيم پديده   چيست، بل
گويد اين که خيلی آسان      لويناس می . شود که به طرفش ساطع ميشود    هائی می در واقع برای هوسرل معيار سنجش و پذيرش پديده        " من"شود و  علائمی ساطع می 

گويد  می. باشد) the other" (ديگری"از نظر وی مرکز تجمع اين علائم بايد . مرکز تجمع اين علائم و نشانه های پديده ها باشم" من"است اگر قرار است که     
اين يعنی زير و رو کردن، وارونه کردن نحوه تفکر             . بيند تفکر من بايد مبتنی بر اين باشد که آن کسی که مقابل من است و مخالف من است چگونه جهان را می                  

اييد در وضعيت کنونی و ببينيم         . جهان    ما در اين نهضت سبز کيست؟ آيا بسيجی است؟ پاسدار است؟ درست در اينجاست که لويناس به ما ياد                    " ديگری"حالا بي
د و می   يعنی . صورت خواهر خودت را در صورت خواهران گشت ارشاد بايد ببينی             . گويد صورت برادر خودت را بايد در صورت بسيجی ببينی              اوری می کن

اه کنی که دشمنت را نبينی و به جايش بتوانی خواهرت را ببينی              طوری نگ لويناس جهان را اين طوری وارونه می       . دشمنت را نبينی و برادرت را ببينی       . او را 
د  ر اسلامی هم ببينی                  . کن يک غي د  ان را از دي وانی جه و اسلامی هستی، بت گر ت عنی ا مرتب همه چيز را  . هستی، بتوانی از ديد اسلامی ببينی     " سکولار"اگر . ي

 .ديالکتيکی که بايد برود در بطن تفکر ما. برگردانی
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د، به قولی کنار گود ايستاده اند و مدام می گويند که همين امروز و فرداست که                                          می کنن دگی  ران زن ه در خارج از اي انی ک ه خصوص بعضی از کس انی، ب کس
نوع                              ن همان تفکر از  حق شوند و اي ردم مل ه م ا ب داران و بسيجی ه پاه پاس يا يک عده مدام می گويند ملت در حال قيام است و همين پس                . است" لنگش کن   "س

چ بعدی منتظر ماست، ولی به نظر من اصلا مسئله بر سر اين گونه حرف ها نيست                             که حکومت سوسياليستی سر پي معلوم است که پاسدار برادر تو        . فرداست 
ه بسيجی برادر تو است          . است  وم است ک هدف فقط و فقط کاهش، نقصان و      . اما هدف اين نهضت سبز تا جاييکه من آن را می فهمم، براندازی رژيم نيست             . معل

ردن خشونت در سطح جامعه است         ن ب و اين تفکر به تدريج منتقل خواهد شد و ريشه خواهد دواند و هم رژيم، هم پاسدار، هم بسيجی همگی به تدريج آن                       . از بي
همان طور  . خواهد دور انديشی می  . خواهد گشادگی سينه می . خواهد سعه صدر می  . خواهد اين يک مبارزه طولانی است و صبر و حوصله می        . را خواهند فهميد   

وده است              ارزه و تلاش ب ن سی سال، سی سال مب ه اي ردا و   . ک اه و   3ف د داد           6م جه نخواه م نتي اه ديگر ه ان می  . م . از آن به دست آمده      هر چند بخشی  . برد زم
اين چوب و چماق وتبر زدن و زندان و       . شکافتن سد، باز شدن فضا، حضور مردم در فضای عمومی و اشغال فضای عمومی توسط مردم صورت گرفته است                      

راف کشيدن از افراد و غيره تا کی می           موضوع قصه جنگی بين دو گروه       . ای دارد به نام نون و القلم     آل احمد قصه . خواهد ادامه پيدا کند؟ بالاخره حدی دارد         اعت
شود يا نمی شود، درست       شان پيروز می   کنند و آخر قصه وقتی يکی      اين دو گروه شروع به جنگيدن می     . روند در شهر است که مردم از ترس از شهر بيرون می          

ادم نيست، ديگر مردمی وجود ندارند که يکی از اين دو گروه بر آن               يعنی هر دو گروه مدعی برای حکومت، با هم نزاع دارند، اما در همين               . ها حکومت کنند    ي
مردم شهر را ترک کرده           ن  بايد به عرفان برگشت و البته بديهی است که           . ها را مدام باز خوانی کرد      بايد اين قصه  . ها را فهميد   بايد اين رابطه  . اند اند و در رفته    بي

اديم                           الی افت ان انفع ه در دام عرف ول ک ه مغ ان حمل ل زم ويم، مث ان زده ش افتيم و عرف ان بي ه در دام عرف ن نيست ک ورم اي رخورد و        . منظ ان ب ا عرف ايد ب ه ب بلک
حاوره    نه می توان از آن استفاده کرد               م يد چگو توان رومی را    بايد فکر کنيم و ببينيم چگونه می       . نبايد فرار کنيم و زير سايه رومی گم شويم          . ای خلاق داشت و د

 ."وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود/ هين سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود"به موقعيت اکنون آورد و به قول خود مولانا 

  

ن دارم            ورد دي ن جنبش         . من يک سوال ديگر در م ايی که شما از آنها به عنوان نمونه مثال زديد و گفتيد که می توانند راهگشا               يک وجه مشترک ديگر اي ه
ا جنبش            دام اينه چ ک ه هي ن است ک د         باشند اي ن نبودن ضد دي ايی  ه تاثير باورهای مسيحی در انديشه لوترکينگ و منشا دينی مقوله آهيمسای                     . ه الا ب شما در ب

رديد       آيا . که در فضای جهانی هم ما با بازتوليد يک قرائت خشونت آميز از اسلام مواجهيم که روز به روز هم پررنگتر ميشود                   با توجه به اين   . گاندی اشاره ک
 اين نهضت سبز پتانسيل اين را دارد که يک روايت رهايی بخش از اسلام ارائه بدهد؟

ه طور قطع همان طور که آقای شبستری در کتاب           های مختلفی از دين ميسر است و هر قرائتی مبتنی بر قرائتی هرمنوتيک است و                   هايش عنوان کرده، قرائت       ب
د                                    ايد باش رائت حاکمی نب ردی نيست و ق به ف قرائت منحصر  م،  ين ه هی از د رائت فق وده است                   . ق رائتی ب ند ق تاريخ هميشه چ توانيم اين    ما می  . اسلام در طول 

رائت   برم                                      ق می  ار  ه ک ا اصطلاحات خاصی ب برای آنه قرائت، و من  دين  به چن م  يم کني انون مدار است که ما آن را به عنوان فقه می               . ها را تقس رائت ق کی ق ي
رائت عقل مرکز است که همان فلسفه اسلامی است و ديگری يک قرائت انسان مرکز است که همان قرات عرفانی است                                   کی ق يم؛ ي محصول   تاريخ اسلام . شناس

ابل  رائت       تق ن ق ه اي امل هم اريخ نيست              . های مختلف است       و تع ه ت هدف بازگشت ب ا  قرائت       . ام د است     هدف  مثلا قرائت فمينيستيی از اسلام را فرض       . های جدي
ريد  کوشند يک قرائت فمينيستی از اسلام بياورند و همان قدر به آن محق                  کما اين که امروز کسانی مثل نوال سعداوی و فاطمه مرنيسی و بسياری ديگر می               . بگي

يک فقيه        ه  تند ک اما درباره ايران، به نظر من اسلام جزو لاينفک فرهنگ ايرانی است، هر                  . چون اصل مسلمان بودن است، نه يک تفکر انتزاعی از اسلام            . هس
به اسلام نيست                 ا محدود  يرانی تنه رهنگ ا ند ف . می خوانندش" سکولار"، نه ضد اسلام است و نه آنچه بعضی  در نتيجه و به طور قطع استنباط من از اسلام. چ

ه سکولار ديگر ارزش علمی ندارد              ظر من مقول دانی همکار من جيل النجار و قبل از او هم کسانی مثل طلال اسد که از متفکرين                       همان طور که می   . چون از ن
ته  شان داده              برجس سکولار می                  معاصر هستند، ن ه آن  ما ب که  ه چيزی  د ک ع همان مسيحيت است که در پوشش مقوله ای ديگر رفته و خود را                       ان م، در واق گوئي

امد  " سکولار " ه             . می ن ل النجار از مقول ه جي ابی ک ه چه طور خلق مقوله                  " سکولاريزم "در ساختار شکنی ن د ک شان می ده رده، ن واسطه جدايی   " مذهب،"ک
قين خود به صورت            ان و تل اريخ ادي می نامند هرگز به کنه جزم انديشی خودشان پی نبرده               " سکولار"کسانی که خودشان را     . است" سکولاريزم"مسيحيت از ت

ها،  بايد با تسامح اجازه داد تا اين قرائت          . های مختلفی همين الان از اسلام وجود دارد           های مختلفی از اسلام وجود داشته و قرائت            به اين ترتيب هميشه قرائت     . اند
قرائت       ا  ه تنه ه از اسلام وجود دارد بلکه قرائت               ن ايی داريم و جزو      ما فرهنگ ديرينه   . هايی که از جهان وجود دارد و محدود به اسلام نيست مطرح شوند          هائی ک

ان هستيم        شيده می              . لاينفک جه ان ک ه يک بخش از جه شمال به يک سو و جنوب به سويی     . شود، غرب کشورمان به بخشی ديگر از جهان        شرق کشورمان ب
ان طور که قبلا اشاره کردم ما در چهارراه حوادث و تفکرات تاريخ بوده            .  ديگر  فقط تک گوئی و تک ساحتی انديشی و تنگ نظری      . ايم و همچنان هم هستيم      هم

می                       ما را ن رهنگ  ودن ف ند ساحتی ب ن چ که اي چند ساحتی بودن فرهنگ ما تاب تحمل برای هر انديشه منحصر به فردی را دارد ولی                        . تواند ببيند و برتابد    است 
ته باشد                                  ا را داش رهنگ م بودن ف ند ساحتی  وان تحمل چ که ت ردی نيست  به ف چ انديشه منحصر  جاد يک حوزه اجتماعی است که اين فرهنگ چند               . هي هدف اي

از آن بيرون بيايد، که همه ما اعم از مسلمان و غير مسلمان، متدين و غير متدين را  Public reasonساحتی ما، زمان و فرصت بروز پيدا کند و عقل عمومی     
 .در بر بگيرد
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دنی است           شما می   ن جنبش، يک جنبش حقوق م د اي ما هم   . موثری ايفا کنند    توانند نقش  های مدنی داريم که می     های مدنی معمولا سازمان    ما در حرکت   . گويي
 توانند انجام دهند؟ های مدنی در اين برهه از تاريخ چه کارهايی می ها و سازمان اين جنبش. امروز در ايران جنبش ها و نهضت های پويايی داريم

می رسد         م  ه ذهن ه ب ن  . دو نکت کی اي ا هستند                   ي مين نهاده ران ه دنی اي سی و م ل رشد سيا ه دلي نهادهايی مثل جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجويی و        . ک
ان که ريشه     ها شود    های جديدی بين اين نهضت      از طرف ديگر، باز شدن حوزه اجتماعی ممکن است باعث تشکيل ائتلاف               . هايشان شکل گرفته است    جنبش معلم

دی می             دن نيروهای جدي اعث بوجود آم خودش ب ه  گشايش و  "های جديدی را بوجود بياورد، که من از آن با نام نهضت              که ممکن است نهضت     و دوم اين  . شود ک
ايش  اد می                " ره ست ي اب معروف ناصر خسرو ا م کت ه اس . های استبدادی از ايجاد تفرقه ميان اين نهضت ها سود می برند            و يادمان باشد اصولا حکومت     . کنم ک

ه                       ا ب يد ام ته باش ارگری داش ما يک نهضت ک يد ش لا فرض کن خالف تقسيم شده باشد         5مث ضد مذهبی و     مذهبی، يکی   شان ناسيوناليست باشد، يکی      يکی. شاخه م
ره  ن   . غي عنی بي اين بازشدن حوزه عمومی کمک ميکند به تشکيل          . يا نهضت زنان که ممکن است اسلاميست باشند يا به قول خودشان سکولار            . شان تفرقه باشد   ي

رند تا بخشی از يک پروژه يا                  ا می پذي ن گروه ه اي عنی هم لاف، ي را که در آن با هم مشترک هستند پيش ببرند و اختلافها را کنار بگذارند و بعد                   platformائت
ای معتقدند آقای موسوی زيادی سوسياليست          هايم با تعدادی ديدم که عده       در زمان انتخابات در صحبت      . ها و مواضعشان با هم فرق کند          از آن ممکن است خواسته     

ده   ست                  ای می  است و ع رال ا و ليب شان يک ن ه عکس اي ا ب ه اتفاق د ک ه مساله اصلا هيچ کدام اينها نبود          . گوين الی ک مساله حمايت جنبش حقوق مدنی و باز     . در ح
ست            ماعی ا ردن حوزه اجت باز شده ای که در آن می           . ک اعی  در چنين   . توان به صراحت و سادگی و بدون ترس از چوب و چماق و تکفير حرف زد                حوزه اجتم

منتها تفاوت در  . وضعيتی ممکن است يک نفر حامی افکار اقتصادی سوسياليستی باشد و يکی افکار نئو ليبرال و طبعا هر انديشه ای موافقين و مخالفينی دارد                           
رونده         ه جای پ ه ب ن جاست ک ن    اي م              سازی و اي زيون بگوئي يائيم و در تلوي ه ب م ؟ بگم؟       :" ک ای موسوی؟ بگ ای و پرونده ساز     و با لحن تحقير آميز توطئه      " بگم؟ آق

ه              قايل ب ايد  م، ب ايد در حوزه عمومی شکل می گيرد                 " خردی جمعی      "صحبت کني رخورد آرا و عق که از ب ود  به اين ترتيب جنبش حقوق مدنی يعنی باز شدن           . ب
تيم                             ازع هس بلا من دنی  وق م سری حق يک  تو واجد  که در آن، من و  اعی  چ گفتمانی محکوم موضع وگفتمان              . حوزه اجتم چ موضعی و هي ن فضايی هي در چني

 .ديگری نيست

  

 گفتمان سياسی اجتماعی غالب در ايران امروز که مانع حضور ديگر گفتمان ها می شود، کدام است؟

هی است                      مان فق يک گفت ران  ر اي اکم ب مان ح مثلا در اين گفتمان آقای منتظری که فقيه انسان دوست و با سعه صدری است يک نوع نگاه و تفکر فقهی                       . الان گفت
يه با سعه صدری نيست، تفکر فقهی از نوع ديگر                       ه فق زدی ک قای مصباح ي آقای منتظری و آقای مصباح يزدی يکی است،          اما محصول تقابل بين تفکر         . دارد، آ

ان فقهی بر کل ساحت حوزه اجتماعی             ری گفتم وق و برت متاسفانه در فضايی هم که چنين گفتمانی حاکم است ما به عنوان يک شهروند واجد حقوق بلامنازع                  . تف
م        ار عمل نداري تيم و اختي يل شده          . نيس ا تبد ن شرايطی م در ! گويد شلش کن   گويد سفتش کن، يکی می    يکی به ما می  . ايم به مقوله ای محکوم مقولات فقهی        در چني

عيتی مرجعيت بالقوه ما به عنوان شهروندان يک جمهوری زير سوال است                         ن موق که در چني که در حوزه باز شده مدنی، هر تفکر و گفتمانی از            در حالی  . حالی 
بزند              ند حرفش را  می توا ه تفکرفقهی دارد می تواند حرفش را بزند، آن          آن. منظر خودش  زند، يک ناسيوناليست هم        که تفکر فمينيستی دارد هم حرفش را می           ک

ارگری هم حرفش را می                حرفش را می     وق ک فع حق د، مدا خواهد از حقوق معلمان صحبت کند هم حرفش را می زند و از مجموعه اين لنزهای                      که می  زند، آن  زن
ه                                   ومی جداگان حوزه عم ه وجود دارد، يک  لف در جامع نافع گروهی مخت يل م ه دل که ب فی  ومی و يک خرد جمعی، چيزی که کانت به آن                  مختل ل عم و يک عق

د   می  ه وجود می     public reasonگوي د  ، ب که -ای  نيست، بلکه عقل فقهی است و عقل عمومی public reasonمتاسفانه چيزی که ما امروز در ايران داريم . آي
م             عه می بيني هی است       -پتانسيلش را در جام ل فق به همين مطلب محمد مجتهد شبستری با بيانی زيبا و دقيق ولی به طور تلويحی در بحثش پيرامون                         . محکوم عق

اب، سنت       " ست       " هرمنوتيک، کت کرده ا اره  ر سعه صدر فلسفی و نظری ايشان است                 . اش نی ب قای شبستری مبت ن حرف آ همين سعه صدر را بايد به حوزه       . اي
عمومی تعميم داد و مطلق العنانی تفکر فقهی را به نقش مهم ولی دموکراتيک اين تفکر در کل ساحت حوزه عمومی تقليل داد و فرصت داد تا تفکرات ديگری،                                     

 .چه اسلامی، چه ايرانی، چه غير اسلامی و غير ايرانی در آن مجال دموکراتيک تنفس داشته باشند

  

 به اين ترتيب آيا معتقديد تفکر فقهی بايد از ساحت جامعه کنار برود و جا را برای ديگر گفتمان ها باز کند؟

نای نفی تفکر فقهی و يا تفکر اسلامی در حوزه اجتماعی نيست                       ! اصلا  ه مع ه ب صد البت بلکه مساله اينجاست که اين تفکر بايد برای ايرانی هايی که            . حرف من 
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ند هم جا باز کند تا همان هرمنوتيکی که آقای شبستری از آن سخن می گويند، حوزه مدنی عام تری را شامل شود                                  می انديش ه  تفکر و گفتمان حاکم بر      . ديگرگون
ست                    قهی ا ان ف کر و گفتم ما امروز يک تف رهنگ سياسی  لا در بحث سياسی يکی می گويد ولايت مطلقه فقيه و ديگری مثلا می گويد آخوند خراسانی به                   . ف مث

وده است           ائل نب ه ق ه فقي رهنگ سياسی ما در تفکر فقهی است                            . ولايت مطلق چه بيشتر ف فرورفتن هر  ال  ل و ق ن بگو مگو و قي من گرچه سر سوزنی      . نتيجه اي
با وجود نهايت احترامی که برای اين گفتمان سياسی قائلم، همه حرفم اين است که اين طرز تفکر بايد برای تفکر غير فقهی هم                                  دارم و  هی ن ا تفکر فق اختلاف ب

د و آن را بياورد در کنار خودش، نه اينکه سعی کند تا تمام گفتمان ها و انواع تفکر را در بطن خودش نگه دارد                         از کن ا ب در نحوه تفکر من که قائل به حوزه        . ج
قاد دارم برای تفکر فقهی جايی وجود دارد، ولی متاسفانه امروز در تفکر فقهی ما جايی برای گفتمان های غير فقهی                                           ه خرد جمعی اعت لی ام و ب راتيک م دموک

 .و باز توجه و دقت داشته باش که می گويم غير فقهی و نه ضد فقهی. وجود ندارد

ن جنبش                  ران اي برويم سراغ نقش رهب ر موافق باشيد  قای موسوی توافق دارند                         . اگ ری آ سر رهب بر  ه  روز هم ه نظر می رسد ام در عين حال که به اين     . ب
زديک است                         سيار ن اه ب ا خودآگ ا ن اه ي رديد حالا خودآگ ه شما ترسيم ک وازين و چارچوب های نظری ک ادم است در يکی از ميتنيگهای انتخاباتيش چفيه          . م ي

رده بود که                   می را تکرار ک ه قدي ن جمل بود و اي همان طور که می دانيد، آن وقت بسيجيان از جدی ترين حاميان محمود                ." بسيج مدرسه عشق است    "انداخته 
ود                      ای موسوی ب با راه و روش آق ابل  د و اصولا راه و روش و مشيشان در تق نژاد بودن اين ظرفيت و تحمل طرف مقابل به تدريج به جوانان حامی . احمدی 

شد            قل  م منت جوانهايی که هميشه غير خودی های اين نظام بوده اند و دائما از سوی بسيجيان در معرض تهديد و ارعاب و خشونت بوده اند، در                           . موسوی ه
ان  ه   های تهران شعار می     خياب د ک . يعنی به نوعی سعی می کردند لغت بسيج را در درون گفتمان خودشان احيا کنند." بسيجی واقعی همت بود و باکری  "دادن

ات انتخاباتيش هم برخلاف آقای احمدی نژاد که دنبال مرزبندی با گروههای سياسی مختلف و دولت های پيشين است، آقای موسوی می                                       ان تبليغ گويد  در جري
يک هسته     ا  م و يک طرز تفکر مشخص، ولی در را باز گذاشته ايم، او تاکيد ميکند که هر ايرانی يک ستاد است و ما از هر کسی که بيايد و فعاليت                        م ای داري
 . کنيم کند استقبال می

دام تاکيد می              بات م ام دوران انتخا ر حسين موسوی در تم او با گشاده دستی در را به . ها را نبايد بست و فضاها را نبايد خودی و غير خودی کرد کند که در مي
ه می گشايد     ما به دنبال ترويج انديشه تحمل طرف مقابل بود و به شدت مخالف شعار مرگ                . روی هم م در دوران رياست جمهوريش دائ اتمی ه ای خ اما .. آق

ان بعد از انتخابات اين فضا بسته شد و دوباره همه به خودی و غير خودی تبديل شدند                       مردم خس و خاشاک و معترضين به نتيجه انتخابات اغتشاشگر           . ناگه
 . بسياری از اعضای فعال ستادهای آقای موسوی و کروبی و بسياری از فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی به زندان افتادند. خوانده شدند

همانطور که کارل . برای باز شدن حوزه عمومی مفيد است  دهند، هر نوع ساختار شکنی از اين دست ساختارشکنی هايی که آقای موسوی يا حاميانش انجام می                     
م                      به اس تابش  نازی در اول ک ان  کر آلم می کند           Der Begriff des Politischenاشميت، متف اره  وم صرف سياسی اش يعنی ساختن يک " دشمن سازی،"مفه

حال هر چقدر شما اين فضاها را بشکنيد و مفاهيم فرضی دوست و دشمن                . دشمن فرضی وانتزاعی، مهم ترين مفهوم ابزاری در ساختن کل مقوله سياست است                 
رويد يک گام به پيش است                         تر ب ا فرا د و از آنه ل کني م بشکافيد و تحلي مثلا وقتی درباره امريکا بحث می کنيم، بايد به جای تکرار اين که امريکا دشمن                     . را از ه

هايی با جامعه ايران ورزيده شده ولی در          مثلا بايد نشان داد در کنگره آمريکا در طی سی سال گذشته خصومت           . است، يا امريکا در کمين است، بايد تحليل کنيم        
اش شما با متفکرين و فيلسوفان و فعالين سياسی مواجه می شويد که با نيرو های رهائی بخش سر تا سر جهان سمپاتی دارند و از آنها                            عوض در حوزه عمومی   

ند           می کن های آزادی بخش در       شريک بوده و بايد نقدش کرد ولی بسياری از انگليسی ها طرفدار نهضت                   ) 1332مرداد   28 (1953انگليس در کودتای      . حمايت 
تند     ود                       . جهان هس م انگليسی ب ر ه ارولد پينت ود، ه هم انگليسی ب ضد جنگ  راند راسل  ی می    . برت م وقت ها خوبند، پس شيخ     گوئيم همه مسلمان   از طرف ديگر ه

ا بايد گذاشت؟ جای اسامه بن لادن و ملا عمر که مدعی اند اسلامشان اسلام ناب محمدی است کجاست؟                                            نشين  ايد کج ارس و عربستان وکويت را ب ج ف های خلي
سلمانان را هم بايد از درون شکست                 سلام و م له ا شويی ميکند با اسلام يک شيخ       ی الجزايری که در يک آشپزخانه در پاريس ظرف             آيا اسلام يک پسر بچه    . مقو

ارس از يک جنس است؟ منظورم اين است که با پيش آوردن طبقه و جنسيت مرتبا بايد ساختار                     ج ف ارات خلي مول از ام مرتب . ها را درهم شکست و باز کرد       مت
اختار             ن س ه چطور ساختن اي ايد نشان داد ک هر چه بيشتر اين قبيل فضاها را بشکنيم، . های مختلفی هم دارد باعث درجا زدن ما ميشود های خصومت که شکل ب

م         بيشتر می    اد کني د ايج م فضای جدي ا اين ساختار     . تواني هايی برايش به     شکنی ها بايد هم در سطح نظری صورت بگيرد، هم در سطح عملی، بايد استراتژی                    منته
کر دشمن تراشی در جهان از بين برود                          ه، تف نوع تفکر توطئ ن  ا اي ايد ت تفکر به وجود آوردن يک دشمن عجيب و غريب که هميشه در کمين نشسته،            . وجود بي

 .بايد شکسته شود

  

ه جنبش هايی که مثال زديد و نهضت سبزی که نسل من سرکرده آن است با تجربه پدران ما از انقلاب                          از بسياری جهات متفاوت است و شما به           1357تجرب
رديد      ا اشاره ک ه در شکل گيری انقلاب پنجاه و هفت سهيم بودند، حالا جدای از اينکه متدين بوده باشند يا غير                             . بسياری از آن ه رادی ک ه نظر می رسد اف ب
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صل اعتقاد داشتند و آن توجيه کردن وسيله برای رسيدن به هدف بود                                 به يک ا ه  يا راست، هم چپ باشند  دين،  کنم امروز اما نسل من مسئوليت        فکر می . مت
ه دوش دارد            مورد ب ن  رکينگ دقيقا به اين مسئوليت اشاره می کند و می گويد بايد مراقب باشيم که به اسم آزادی از هر وسيله                           . سنگينی در اي ارتين لوت ای  م

 . استفاده نکنيم

 .يعنی هدف وسيله را توجيه نکند

  

ز از خشونت در شرايطی که ما دايما با مکانيزم های سرکوب و خشونت از طرف حاکميت مواجهيم خيلی کار آسانی نيست                                م پرهي ی از طرفی ه ه ول حتی . بل
ن که نبايد هيچ کسی را طرد و ديگری کنيم هم        چطور ميشود چنين نگرشی در درون ما نهادينه شود، منظورم اعتقاد به اين امر است که ما حق طرد هيچ               . اي
 کسی و هيچ گروه فکری و سياسی را نداريم؟

ست        ن حرفت درست ا ه مقدمات چنين تفکر و عملکردی در طی سی سال گذشته و به دليل تجارب                                   . اي ن است ک م اي ه مه ا نکت يم، ام نمی کن ر  به تغيي ا يک ش م
ه وجود آمده است             ته ب ما داش لت  ه م اريخی ک طبيعی است که وقتی     . شکی نيست که رسيدن به اين مرحله از رشد فکری و عاطفی و سياسی البته سخت است                  . ت

له را به تخت سينه دختری زده، در وهله اول خشم، طغيان، عصبانيت و انتقام به ذهن افراد خطور کند                                    اس شخصی مسلح يک گلو ها خيلی طبيعی است      اين. لب
به ذهن افراد بيايد           ه  . صبر و سعه صدر بيشتری داشته باشيم     . منتها به نظر من اتفاقی که الان لازم است بيافتد اين است که ما دريچه اين دوربين را باز کنيم                      . ک

سی است و اين به روندی طولانی احتياج دارد                      کر و عملکرد سيا ر تف ر سر تغيي ئله ب همانطور که اول صحبت هم گفتيم اين يک نهضت سبز نوپا است که         . مس
د از سی سال در حال جوانه زدن است و از سوی دو تند باد تهديد می                 ازه بع يکی از سوی تفکر حاکم خشونت بار و يکی از سوی تفکر خارج از کشور            . شود ت

ان قدر خشونت بار است           ه هم اين ." شکند ای دريغا به برم می    / که به جانش کشتم و به جان دادمش آب       / نازک آرای تن ساق گلی     :" به قول نيما   . و اپوزيسيون ک
م                          شيم و حفظش کني ته با مان داش بايد در ذهن شه             . تصوير را  ه ري م ک فراموش نکني ا  . ريشه ی بسيار قويی دارد   . اش در سی سال تجربه تاريخی نسل توست        منته
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ه ه  ريش لاقيت     اش در عاطف اعی و خ ای اجتم ر معاصر ماست         ه ينما، عکاسی و هن يقی، س عر، موس ری، در ش ای هن وی . ه ه ق م  ريش ه مه ر،  ای دارد و از هم ت
ری است                      ريشه  اده و از خشونت ب اق افت ته اتف سال گذش ه در سی  به سياسی است ک جه رسيده است که با خشونت به                       . اش در تجر ن نتي ه اي سل ب ن ن قع اي در وا
نمی    نتيجه  د  ای  ه نظرم دو خطر جدی، يعنی دو تندبادی که يکی از خارج و يکی از داخل آن را تهديد می                        . رس ا ب کند جدی است، هر چند هيچ کدام نمی تواند               ام

د داد                              ه خواه خود ادام د  ه رش ن نهضت ب د و اي ن نهضت را خشک کن ان             . اي به فرم ايد راجع  ا ب شکنی مدنی و عدم خشونت و مقولاتی مانند تسامح بيشتر             منته
يد ابه نگريست و نهضت      . انديش ه نهضتهای مش ه تجرب ايد ب رد                ب ت بررسی ک ه دق يده را ب ام رس ه انج د ب وبی و هن ای جن ا، آفريق ه در آمريک ايی ک ن . ه آموخت
ه  سی        تجرب ن نهضت            -های سيا ماعی اي اريخی و اجت مدارک اين نهضت ها به فارسی و در دسترس قرار دادن آن ها برای                                    ت ناد و  ون و اس کردن مت ه  ها، ترجم

کردن، نقد کردن ونظر دادن خيلی مهم است                عه  ها چگونه فرهنگ سياسی حاکم خشونت بارشان              نهضت  بايد با نگاهی موشکافانه بررسی کنيم و ببينيم اين         . مطال
ه مهمتر با مثبت انديشيدن و زيبا نگريستن به جهان از بين برده اند                              اومت، صبر و از هم ا مق ج و ب به تدري مثلا بايد کتاب ماندلا را بخوانيم، تجربه تاريخی             . را 
له آهيمسايش را توضيح می دهد بخوانيم                             اندی در آن مقو ه گ ابی ک يم، کت ا را بشناس دنی امريک وق م بايد با برقرار کردن يک محاوره تاريخی و يک       . جنبش حق

ان هايی که بر اساس اصل عدم خشونت شکل گرفته، منجر به باز شدن حوزه عمومی شويم و با استفاده از تجارب تاريخی اين ملتها در                               ا گفتم گفتگوی خلاق ب
ا می                      ا تجارب م ين تجارب ب ه ا م چگون ا، ببيني هم       هر گوشه دني ند  د      توا ته باش به دقت بررسی کنيم و ببينيم تطبيق اين تجربه ها با تجربه ها و                         . خوانی داش ايد  ب

تاريخی ما به چه شکلی خواهد بود و نهايتا بازتاب عملکرد اين اصول و آنچه در صحنه سياست و حوزه اجتماع می گذرد در حوزه خلاقيت هنری و                                     ات  امکان
علی رغم همه احترام و   . بگذار مقايسه مختصری کنم بين موسيقی سنتی ما و موسيقی جاز            . مثلا موسيقی جاز امريکا همين الان به ذهنم خطور کرد           . ادبی است 

ه برای آقای شجريان قائلم و علی رغم حرکت زيبای اخير ايشان که از صدا و سيما خواسته بود صدايش را پخش نکنند، مساله موسيقی سنتی ايرانی                                     ارزشی ک
ها و روندی که طبق آن موسيقی بايد          ها، گوشه   اين است که يک موسيقی پدر شاهی است يعنی يک خواننده پر توان و قدرتمند می نشيند در مرکز و تمام دستگاه                            

د      رل او در می آي حت کنت چ رابطه دموکراتيکی بين اجزای اين گروه برقرار نيست                . اجرا شود، ت رتيب هي ن ت ه اي به قسمی که وقتی شما به صدای پسر آقای          . ب
می       می                 شجريان گوش  يد، متوجه ن يد، اگر چشمتان را ببند ای شجريان است يا پسرش           ده ه خود آق يعنی صدای پسر در صدای پدر خفه شده و ما نمی           . شويد ک

ه است                      قای شجريان چگون صدای پسر آ يم  م بفه يعنی . به قدری صدای پدر ملکه اين پسر شده، که ديگر به ما امکان نمی دهد تا صدای خودش را بشنويم                  . تواني
د               می ده سر ن ه صدای پ در مجال تنفس ب الی  . صدای پ ن را با موسيقی جاز مقايسه کنيم، می            در ح ه اگر اي . بينيم که يک رابطه دموکراتيک در آن وجود دارد         ک

من        ابی را همکار  ام    Robert O'Malleyکت ه ن رده ب ين موسيقی جاز و             The Jazz cadence of American Cultureاديت ک شباهت ب و در آن رابطه و 
رده    د هر يک از آحاد موسيقی که از موسيقی جاز بيرون می            او می. دموکراسی را بررسی ک حالا . زند، يک فرصت دموکراتيک برای عرضه وجود دارد            گوي

ن موسيقی و نهضت جنبش حقوق مدنی امريکا نگاه می کنيد و می بينيد چگونه در درون اين موسيقی جاز هدف                             ه رابطه اي ما ب آل دموکراتيک پخته       های ايده   ش
پرورانده می        می  تو . البته اين نشانه ها را من در شکلهای جديد موسيقی ايرانی هم می بينيم اين روزها                     . شود شود و بعد ملکه مردم می       شود و عرضه می      شود، 

نی اين خروش و غريو مغروری که در صدا و موزيک و ترانه های محسن نامجوی شماست، از کجا آمده؟ و يا اين پرخاش و جوش و خروشی که                                        فکر می ک
ست؟ اين ها همه فريادهای فروخفته پسرانی است که زير وزن صدای پدرانشان دارند خفه می شوند                                    اهين نجفی است از کجا نام های ش من اين   . در کلام و دش

 .شاهين نجفی را می دهم به سی سال پرت و پلاهای اين خوانندگان لس آنجلسی و سود هم می کنم" چيز"موسيقی را و همان يک اجرای 

ين نهضت، بايد برود به سمت باز کردن حوزه های مختلف در سطح اجتماع، مثلا بايد به حوزه خانواده منتقل شود                               ه ا ن ک ا اي ه حرف ه يعنی رابطه   . نتيجه هم
ين پدر و مادرو فرزند                              ن دو همسر و رابطه ب رد و زن، رابطه بي يک م ن  اين فضای دموکراتيکی که در عرصه های             . شان بايد تابع قواعد دموکراتيک باشد           بي

ه تدريج به حوزه                   ايد ب ست، ب گرفتن ا ه در حال شکل  ومی جامع و البته بايد يادمان باشد که اين راهی طولانی است، هر            . های خصوصی ما هم نشر پيدا کند       عم
ه                          ه واسطه تجرب اتيش ب های عمده ی کارهای مقدم ند مقدمات آن و قسمت  نبايد . ای که اتفاق افتاده انجام گرفته         های سی سال گذشته و تغيير معرفت شناختی         چ

ايی که در تجمعات می          . دلسرد شويم    ن حرف زيب ه اي ايد ب چه آنانی که داخل ايران هستند و        . اعتقاد داشته باشيم    " ما همه با هم هستيم    . نترسيد، نترسيد : "گويند ب
که خارج، همه ما به قول سعدی، اعضای يک پيکريم و از اين نهضت بايد به عنوان يک نهضت                              ا  اين نهضت می تواند     . کنيم ياد  " گشايش و رهايش "چه آن ه

سرکوبی             ا هر  شد ت اده      فرصتی با اق افت ه اتف ده، هر ظلمی که به راست ها شده و هر ظلمی که به                                  -ک ا ش ه چپ ه ه ب می ک شده، هر ظل نان  ه ز ه ب می ک هر ظل
ده   ون ش شايد به نظر بعضی خنده دار بيايد اما به نظر من، الان           . اينجا بحث تسامح آقای مينوی خيلی مهم است           . در يک فضای آزاد به بحث گذاشته شود           -مذهبي

ته يک جشن پيروزی هستيم         ا شايس بينيم، ما شاهد پيروزی تفکر و عملکردی بوده ايم که در نطفه تجارب تاريخی                   هايی که می   از نظر من علی رغم خشونت      . م
تولد يک تفکر سياسی و يک      . زنم محلی از اعتبار دارد، از نظر من الان زمان يک جشن تولد است                اگر حرفی که من می    . ما شکل گرفته و الان بدنيا آمده است       

د    ه خلاف آنچه من می         . عملکرد جدي م، می   و دلسرد نشويد از ظواهری ک د  گوي ه        . بيني هر تجرب ارم و  ه ی اعتب ه دارم و هر چيزی که خوانده          من هم ام و  ای ک
 .گذارم که اين تولد يک تفکر و يک عملکرد جديد، نوپا، شايسته، زيبا و سبز است مجموعه دانسته هايم را در گرو اين حرف می
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